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 :مقدمه 
 

. ي قواي متعددي است كه به عنوان آلات در انجام افعال به نفس كمك كند              نفس حيواني دارا  
قواي تحريكي و يا محّركه و قواي ادراكي يا           : قوا به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند             

مدركة ظاهري يا مدركة از بيرون و مدرِكه باطني يا          : مدركه ، قواي مدركه نيز بر دو قسم بودند          
دستة اول همان حواسند كه هر يك به نحوي داراي احساسند ، بنابراين وجه                مدرِكه از دروان ؛     

 . اشترك تمام حواس اين بود كه همگي داراي احساسند
 

بدون شك احساس ، بدون سه عنصر اصليِ احساس ، محسوس و حاسّ محقق نمي شود و                  
 شود يا اگر قوه     تحقق آن منوط به وجود اين سه ركن است ، زيرا اگر واقعيتي نباشد كه محسوس               

اي يا نفس نباشد تا احساس كند ، همچنين اگر علي رغم وجود واقعيت محسوس و نفس حاسّ ،                   
راهي براي احساس اين گونه امور نباشد طبعاً احساس نخواهد شد، بنابراين مي توان احساس ،                  

 محسوس و حاسّ را سه ركن اساسي مبحث فوق تلقي كرده ، به بررسي هر يك پرداخت 
 

 احساس چيست؟. ك ي
 

كتابها و آثار متعدد ابن سينا حاوي تعاريف قريب المعني و مختلف الالفاظ در زمينه احساس                
العلم هو صور المعلومات كما ان الحس هو ”. است كه در ذيل ، عمدة آن ها گرد آوري شده است

اس فقط و   ليس للحواس الاالاحس  )١(“ ”صور المحسوسات و هي آثار نزد علي النفس من خارج            
لكن الحس لا يجرّد .... عن العاده ة الصورالحس يجرّ ”. “ )٢(هو حصول الصوره المحسوسات فيها      

                                                 
 ١٦٦التعليقات ، ص . ١

 ٦٨همان ، ص . ٢
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 اذا ادرك الانسان    –الحس   ”)١( “ةالمادّهذه تجريد تا مّاً لكن يأخذ مع علائق المادّه و با ضافه الي              
 )٢(“. الاحوال الجسمانيه     هذه الاعراض و   ةمخالط فانه تنطبع فيه صوره ما للانسان من حيث هي           –
و هو عند ما يكون محسوساً يكون قد غشتيه غواش           ... الشي و قديكون محسوساً عند ما يشاهد        ”

غريبه عن ماهيته لو ازيلت عند لم تؤثّرفي كند ماهيّته مثل اين و وضع و كيف و مقدار بعينه ولو تو 
 نياله من حيث و هو مغمور في هذه            انسانيّه و الحس   ةماهيهّم بدله غيره لم تؤثّر في حقيقته          

 بين حسّه   وضعّينةالعوارض التي تلحقه بسبب المادّه التي خلق منها يجردّه عنها و لا نياله الابعلاقه               
 )٣(“.و مادّقه 

 
 
 
 

 االله عليه به دنبال تعريف فوق احساس را چنين تعريف كرده              رحمةو براين اساس خواجه     
 عند المدرك علي هيئات       الحاضرةوجود في المادّه      فالا حساس ادراك الشيء الم      «. است

 )٤(» من الاين والمتي و الوضع و الكيف والكم و غير ذلك ةمحسوسمخصوصه به 
 
 
 
يكي آن است كه آن مردم را به حس ببيني و ديدن وي به حس آن بود كه صورت وي اندر                     «

سپيدي و آن كميت و      آلت حس افتدند حقيقت مردمي مجرد بلكه با دراز او پهنا و رزدي و                   
كيفيت و وضع اين كه با مردمي آميخته است نه از جهت مردمي است كه از جهت آن مايه است                     
كه مردمي وي اندر وي است كه طبعش چنان بود و صورت چنان پذيرد پس حس نتواند حقيقت                  

 غايب مردمي و وصورت مردمي اين مرد پذيرفتن بي فضولهايي كه از مادّت آيد و نيز چون مادّت            

                                                 
 ١٠٣ و ١٠٢المبدأ و المعاد ، ص . ١

 ٥٥رسائل ، ص. ٢

 .٣٢٣، ص ٢الاشارات و التنبيهات ، ج . ٣

 .٣٢٣همان ، ص . ٤
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 مع هذه اللواحق و مع وقوع       المادة عن   الصورةالحسّ ياخذ    «)١(».شود اين صورت از حسّ بشود       
 القوةالحس هيهنا يتع علي      «)٢(». بطل ذلك الاخذ   الشبة بينها و بين المادّه و اذا زالت تلك           نسبة

 صورة قبول   الاحساس هو  «)٣(».التي تدرك بها المحسوسات علي سبيل امثلتها و الانفعال منها             
الحسّ ياخذ الصوره عن الماده مع هذه اللواحق و مع وقوع نسبه               «)٤(»الشيّء ، مجردّه عن مادته    

 )٥(». بطل ذلك الاخذالنسبةبينها و بين المادّه اذا زالت تلك 

در تعاريف و كلمات فوق مي توان از جهات متعدد تأمّل و دقت نمود و                : توضيح و بررسي    
 . را به دست آوردابعاد گوناگون احساس

اگر بخواهيم با استفاده از تعاريف مذكور با بياني ساده ، تعريفي نسبتاً جامع از                   :بعد اول   
احساس يعني انتزاع صورت از مادّه و عوارض        «احساس به دست دهيم مي توان چنين گفت كه           

كه قوه  عنصر اول فعلي    : از اين تعريف سه عنصر به دست مي آيد           » آن به شرط حضور مادّه       
حاسه انجام مي دهد عنصر دوّم مأخوذ يا منتزع كه صورت است و عنصر سوم ، مأخوذ منه يا                      

 .منتزع عنه كه مادّه باشد حال به بررسي هر يك مي پردازيم

 االله عليه با بيان هاي مختلف اظهار داشت كه قوة حاسة روي صورت              رحمةشيخ  : عنصر اول   
 االله عليه در اين     رحمةتعابيري كه شيخ    .  نزع و تجريد   كاري انجام مي دهد كه عبارت است از        

“ قبول”،  “ انفعال”،  “ نزع”،  “اخذ  ”: اين تعابير عبارتند از     . زمينه به كار برده است قابل توجه است       
 . “ افتادن”، و   “ فصول”،  “ انتقاش”،  “ ورود برنفس   ”،  “ ارتسام”،  “ انطياع  ”،  “ تجريد”،  “ نيل”،  

در يك دستة واژه هايي از قبيل انفعال ، قبول : ر را در دو دسته متفاوت قرار داد مي توان اين تعابي   
و انطباع وجود دارد كه صرفاً نوعي انفعال و پذيرش را نشان مي دهد ، در دستة ديگر تعابيري از                    
قبيل يأخذ ، يجرّد ، ينزع قرار دارد كه همگي نشان دهندة فعل قوه يا نفسند و فعل و انفعال دو                       

 االله عليه كدام است؟ احساس حقيقتاً چگونه است؟ آيا            رحمةحال مراد شيخ    . قولة متفاوتند   م
                                                 

 .١٠٣دانشنامة علائي ، ص . ١

 ٣٤٥النجاه ، ص . ٢

 .١٢ و ١١كتاب النفس ، ص . ٣

 .٥٣كتاب النفس ، ص . ٤

 .١٧٤-١٧٠درباره نفس ، ص : ك .جهت مقايسه ر. ٥١كتاب النفس ، ص . ٥



6  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

ادراك حس انفعال قوة حساسه است يا عبارت از فعل نفس مي باشد؟ شايد بتوان با تأمل در                      
 االله عليه به پاسخي دست يافت ، احتمالاً بتوان چنين استنباط و احطياد كرد كه                رحمةكلمات شيخ   

 : االله عليه براي احساس مراحلي تأمل استرحمة شيخ

قوه حاسه بر روي صورت همراه با ماده و عوارض فعلي انجام مي دهد ، اين فعل                 : مرحه اول 
 االله عليه به    رحمةشيخ  »  عن الماده  الصورةفالحسّ يجرد   «عبارت است از تجريد صورت از مادّه ،         

ده نه اين كه احساس دقيقاً همين فعل است پس     اين به عنوان اين كه حس چنين مي كند اشاره كر          
در اين مرحله كه مرحلة مقدماتي احساس است قوه بافعل خود صورت را امادة احساس مي كند                 

 .و الاّ صورت همراه مادّه قابل محسوس شدن نيست

بعد از آن كه صورت از مادّه ازله شد و قابليت محسوسيت يافت اين صورت                : مرحله دوم   
 االله  رحمةاحساس نزد شيخ    . ل مي شود و خود از آن منفعل شده آن را مي پذيرد                در قوه حاص  

 ةصورالاحساس هو قبول    «:عليه به اين مرحله اطلاق مي شود نه مرحلة اول چنان كه فرموده                 
و » الحس ياخذ او يجّرد   «.به عبارت ديگر ، بين دو عبارت ذيل اختلافي دقيق وجود دارد             » الشيء  

آن چه احساس است از عبارت دوّم به دست          » الصورةل او حصول او انتفاش      الحساس هو قبو  «
 .مي آيد

 االله عليه در يك مورد از اين كه احساس را انفعال بداند عدول كرد،               رحمةشيخ  : مرحله سوم   
 )١(»الاحساس انفعال ما او مقارن لانفعال ما «. و آن را مقارن انفعال دانسته است نه نفس انفعال 

آن چه به هنگام احساس ، انتزاع شد و در ذهن حاصل مي شود صورت است و                 : م  عنصر دو 
صورت حقيقت و ماهيت اشياست كه تدريجاً و مرحله به مرحله از ماده و عوارض و لواحق آن                    
 تجريد مي شود و چونان مغزي از پوست ها و قشرهاي خود بيرون مي آيد و نهايتاً مغز محض                      

 .ول بدست مي آيدمي ماند و معناي كلّي معق

 صورت از ماده در مرحله اول و دوم و از عوارض در مرحله سوم تجريد                   : عنصر سوم   

مي شود و به اصطلاح منتزع عند و مأخوذ منه در احساس ماده است و منظور از ماده به نظر                        
 . االله عليه هيولي استرحمةخواجه 
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 نتيجه آن كه 

ا از ماده جدا كرده پس از آن از          در احساس قوة حاس ، ماهيت و حقيقت شيء ر            .١
 صورت همراه عوارض منتقل گشته و در اين هنگام يا مقارن آن احساس حاصل                  

 .مي شود

حضور مادّه ، همراه بودن      : احساس مشروط به سه شرط بود كه عبارت است از               .٢
 .عوارض و لواحق با صورت و جزئيت مدرك

 تجريد و پيرايش انجام گرفته      در احساس كه اولين مرحله ادراك است نخستين مرتبة         .٣
 .و صورت آمادة مراحل بعدي ادراك مي شود

 
از جمله نتايجي كه به دست آمد اين است كه احساس نوعي انفعال و قبول است                 : بعد دوم   

 .حال براي واضع تر و روشن ماهيت احساس لازم است بررسي مستقلي درباب انفعال انجام داد
 

االله عليه در اين باب بدست مي آيد كه انفعال زوال يك شي و               رحمةاز كلمات شيخ    : انفعال  
الانفعال هو حصول  «)١(»الانفعال انما يكون زوال شيء و حصول شيء «: حصول شيء ديگر است 

 )٢(».حالّ مع زوال حالّ
 

لذا انفعال امري است مركب از زوال و حصول يعني هرگاه حالّي از محلّي زايل شود و حاّل                   
ي آن حاصل آيد اين تبديل حالت را انفعال گويند پس اگر حالي و كيفيتي زايل                   ديگري به جا  

نشود يا زايل گردد ولي چيزي به جاي آن حاصل نيايد و يا حاصل آيد ولي حالت استقرار داشته                   
  )٣(» وامل  المستقّر  فل ا انفعال  به« باشد  در  اين  صورت  انفعال  محقق  نشده  است  

 

                                                 
 ٦٠كتاب النفس ، ص . ١

 .٦٤التعليقات ، ص . ٢

 .٦٠كتاب النفس ، ص . ٣
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 )١(.خواهد بود » وضع«ي استقرار يابد ، انفعال نبوده از مقوله زيرا اگر حالت

همچنين اگر تبدل حال صورت گيرد و اين تغيير در جوهر باشد ، و به آن انفعال استحاله                     

فما كان من هذه الجمله يبقي نوع الجوهر من حيث هذا           «نخواهند گفت ، بلكه آن را فساد گويند ،          

 و ما كان لا يبقي استحالةخن و هو ثابت بشخصه فهو ثابت شخصه قهو   المسأر اليه ثابتاً كالماء يسّ    

 )٢(».نوعه عند تغيّره فهو فساد 

 

» تحرك در كيف  «بنابراين انفعال و استحاله تغيير حالت و تبديل حالي به حالتي عير مستقّر و               

فعل از اموري   يعني انفعال همانند    »  اي فيه الكيف     -٣(خواهد بود و يعني بالانفعال تحركا فيه         

است مي شود و چون در انفعال حالت و كيفيتي          » كيف«است كه عارض عرض ديگر كه معمولاً        

منفعل حالت جديد را قبول مي كند ،لذا در انفعال           . زايل و كيفيتي ديگر جانشين آن مي شود          

 هميشه نوعي قبول و پذيرش وجود دارد و هم از اين رو در انفعال هميشه امري جديد حادث                     

 )٤(.مي شود

 

                                                 
 .٢٣٦ ، ص ١الشفاء ، المنطق ، ج . ١

 .١٢٤ ، ص ٢الشفاء ، الطبيعيات ، ج . ٢

 .١٢٥همان ، ص . ٣

 .٦٣كتاب النفس ، ص . ٤
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خلاصه آن در انفعال و استحاله اولآً حالت و كيفيتي زايل مي شود ، ثانياً حالتي جديد                      

اين تبديل و تغيير در جوهر ذات نبوده بلكه در عرض كه معمولاً              : جاينشين آن مي شود و ثالثاً       

 . است ، انجام مي گيرد )١(كيف 

 

 

 

 مي باشد آن را چنين تعريف       » ان ينفعل «لة  از جمله مفاهيمي كه قريب به انفعال است مقو         

 )٢(» غير قارّ حاصله في المتأثر مادام يتأثر كتسخن المتسخّن مادام يتسخّص ةهينهو «: كرده اند 

 : است)٣(دو تفاوت قائل » انفعال « و » ان ينفعل « االله عليه بين مقولة رحمةشيخ 

 

 

لي انفعال اعم است و شامل      در مقوله تدرّج ، حركت ، و حالت شدن وجود دارد و             .١

 .حصول دفعي نيز مي شود

 مقوله خاص به حالتي است كه در آن توجه به غايتي وجود داشته باشد  .٢

 

 

                                                 
 .٢٣٦ ، ص ١الشفاء ، المنطق ، ج . ١

 .٢٣٥ ، ص ١ ، الشفاء ، المنطق ، ج ١٣٥نهايه الحكمه ، ص . ٢

 .٢٣٧و ٢٣٦، ص ١الشفاء ، المنطق ، ج . ٣
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به خلاف انفعال كه مشروط به اين شرط نيست چون مي تواند دفعي بوده و توجه به غايت                    
 ضعف و شدت    از جمله ويژگيهاي انفعال اين است كه قابل        . در امور تدريجي ملحوظ است       

 )١(.است

 زيرا تغيير حالت و ازله ،        )٢(ديگر خصوصيت آن اين است كه نياز به محلّي ثابت دارد ،               
حالتي و حصول حالتي جديد محقق نمي شود مگر آن كه محلّي ثابت چيزي را از دست داده چيز       

 ]. شودنظير آن چه كه درباب وحدت موضوع در زمينه حركت جوهري گفته مي              . [جديدي بپذيرد 
 در برابر انفعال ، فعل قرار دارد كه عبارت از امري يا كيفيتي است كه فاعل در منفعل ايجاد                        

 .مي كند

آن چه تاكنون گفته شد يك سلسله مباحث كلي بود دربارة انفعال و ضمناً به دست آمد كه                    
شان رساله اي    االله عليه قابل توجه بوده و در اهميت آن همين بس كه اي             رحمةاين مبحث نزد شيخ     
و در آنجا انواع مختلف تاثير و تأثراتي را كه          )٣(.، نگاشته اند    » فعل و انفعال  «مستقل تحت عنوان    

در عالم سفلي يا علومي واقع مي شود در پرتو اقسام چهارگانه فعل و انفعال بررسي كرده است                    
 انفعال و استحاله     همچنين ضمن ثالث الشفاء الطبيعيات را به مباحثي پيرامون كون و فساد و                

 .اختصاص داده است
 

اكنون بعد از بررسي انفعال و استحاله ويژگي هاي عمدة آن به بحث         : بازگشت به اصل بحث     

 االله عليه به دست آمد كه احساس ، انفعال و              رحمةاز كلمات شيخ    . احساس باز مي گرديم      

مثلاً در  :  جديد پديد مي آيد      لذا بايد گفت در احساس حالتي زايل شده و كيفيتي         . استحاله است   

هنگام ديدن با چشم ، صورت قبلي از بين مي رود و صورتي جديد به جاي آن مي نشيند و اين                      

                                                 
 .٣٠٧ ، ص ٢الاشارات و التنبيهات ، ج . ١

 .٧٧التعيقات ، ص . ٢

 . به بعد٢٣٢رسائل ، ص . ٣



11  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

جريان مادام كه حسن بينايي فعال است ادامه خواهد يافت و مادام كه ادامه داشته باشد احساس                  

 )١(». اي عن الكيفيه احسّ –واز استحاله عنها «صورت مي گيرد ؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٦١كتاب النفس ، ص . ١
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قهراً چون به هنگام انفعال و استحاله ، فاعل و محيلي لازم است و در احساس نيز ، مثلاً در                     

مورد بينايي لون كه خود كيفيتي است محيل است و در زمينة شنوايي ، صوت ، فاعل مي باشد ،                     

محقق بود صورتي   به ديگر سخن ، هرگاه رنگ در برابر چشم قرار گرفت و شرايط لازم ديگر                   

مشابه آن در قوه باصره پديد مي آيد و آن قوه آن را مي پذيرد ، اين پذيرش يا به تعبير ادقّ ،                          

.  االله عليه مثلاً درباب انفعالي كه در ابصار رخ مي دهد رحمةشيخ . مقارن آن احساس خواهد بود 

 )١(».كيفيّته بل يقبل منه مثلهاالانفعال ليس ان يسلخ المنفعل قوّه الفاعل او «: چنين مي فرمايد 

از سوي ديگر ، مكرّر گفته شد كه صورت حسّ ماهيت شيء خارجي است كه مكتنف به                    

عوارض مشخصه بوده از ماده اتنزاع شده باشد ، نكتة ديگر اين كه انفعال مشروط به عدم استقرار                  

االله عليه جهت تقريب     رحمةبود از اين رو احساس اگر استقرار يابد احساس نخواهد بود ، شيخ               

مزاج يا اصيل است و يا ردني ، اگر مزاج ردئ ، مزاج اصيل را                 : به ذهن چنين مثال مي آورد        

باطل كند و خود مستقر شود در اين حال مزاج اصيل ، احساس نخواهد شد ، در اين صورت آن                     

طاري گردد در اين را سود مزاج متفق نامند ولي اگر مزاج اصيل موجود بود ، و مزاج ردني مضادّ   

 .صورت احساس مي شود و به آن سوء مزاج مختلف گويند

نكته سوم اين كه گفتيم انفعال امري قابل ضعف و شدت است و از اين رو امري استكمالي                   

انفعال احساس نيز استكمالي است و استكمال را چنين مراد          :  االله عليه مي فرمايد      رحمةبود ، شيخ    

                                                 
 .١٢٤ كتاب النفس ، ص. ١



13  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 محسوس قريب ، بالقوه است و هرگاه محسوس قريب فرد حاس               دارد كه حساس ، نسبت به      

حاصل آيد قوة حاسه بالقوه بودن را رها ساخته ، بالفعل مي شود بنابراين دراحساس ، قوه به                      

: فعليت تبديل مي شود، و هر فعلي ارنفوه خود اكمل است لذا احساس امري كه استكمالي است                  

 قدصار  ةقوكمال اعني ان يكون الكمال الذي كان من          هو است .... انفعال الي س من المحسوس      «

 )١(».من غير ان بطل فعل الي القّوه

نكته چهارم آن كه چون احساس ، انفعال است از اين رو نياز به فاعل و محيل خواهد داشت                   
يعني لازم است بين قوه حاسه و شيء و خارجي مواجهه صورت گيرد تا شيء خارجي تأثير                     

ايجاد ارتباط در تمام انواع ادراكات حسّي نيازمند متوسط است تابين           . حاله كند كرده ، قوه را است    
مگر حسّ لامسه كه بايد بين      ... شي خارجي و آلت حسّ واسطه شود مثل هوا ، آب ، شيشه و                 

 آلت بساوايي و شيء خارجي تماس مستقيم برقرار گردد 

 ثابت دارد تا صورت حسّ       آخرين نكته اين كه احساس چون انفعال است نياز به محلّي             
پيشين را از دست داده صورت جديد را بپذيرد ، به عبارت ديگر مدرك حسي ضروري است                    

 االله عليه نه مزاج است و نه قوه و نه آلت بلكه             رحمةامري ثابت باشد ، اين امر ثابت به نظر شيخ           
حالت خود باقي   فقط نفس است زيرا مزاج و آلت و هم قوه به هنگام احساس منفعل شده و بر                   

نمي ماند ولي آن امر ثابت كه در انفعال ضروري است در مورد احساس ، نفس است كه وجود                     
الاحساس «:  االله عليه در جمله اي بسيار دقيق چنين مي فرمايد               رحمةآن ضروري است شيخ      

قوه  من حيث انه زال شيء و حصل شيء آخر هو انفعال و با لاعتبار الي ال                    الآلةبالاعتبار الي   
المدركه ليس با نفعال فلهذا لا يصح ان ينفعل المدرك من حيث هو مدرك فانّ لمنفعل يجب ان                   

                                                 
 .٥٧كتاب النفس ، ص . ١٣



14  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 و المدرك لايجب ان تتغير ذاته من حيث ذاته من حيث هو يدرك و ان تغييّرت احواله                   آلةيكون  
 )١(»و احوال آلته 

 
 

 تلقي كرد چنين قائل      االله عليه در اين نظريه كه مي توان آن را نظريه نهايي وي               رحمةشيخ  
 شده است كه احساس با نظر دقيق ، نفس انفعال نيست بلكه همان امر مقارن انفعال است كه بعد                  

از تغيّيرات آلت حسّ در نفس پديد آمده در واقع مدرك حسي ، نفس است ، نه قوه و نه آلت و                       
از همين  . ي باشد   از همين جا مي توان استشهاد كرد كه نفس حيواني چون ثابت است ، مجّرد م                

 االله عليه انفعال را در عقل راه نمي دهد البته وجود شرايط جسمي و بدني                 رحمةجاست كه شيخ    
الادراك ليس هو با نفعال ما لمدرك لاّن        «بنابراين  . شرط است ولي در خود تعقل انفعالي نيست         

 )٢(».المدرك لا تتغيّراته من حيث هو مدرك بل تتغيّر احواله و احوال آلته
 
 

 االله عليه درباب احساس اين شد كه احساس نيازمند انفعال             رحمةبنابراين نظر نهايي شيخ      
است ولي به عنوان مقدمه و مَعّد و احساس كننده يا حاس ، انحصار به نفس دارد چون امري                      

 .ثابت است

د و  بنابراين در ادراك در همه انواعش چه حس چه خيالي و چه عقلي بنفسه انفعال راه ندار                 
و از همين جا مي توان تجرد ادراك را به           . استحاله مزاج يا آلت ، معدّ و مقدمة احساس است            

 .طور كلي نيز بدست آورد

 بعد سوم اتحاد حاسّ و محسوس و احساس

 علم و عالم و معلوم( االله عليه مبني بر نفس اتحاد رحمةسخنان شيخ : الف 

                                                 
 .٧٧التعليقات ، ص . ١

 .١٩٢همان ، ص . ٢
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بيهات بعد از طعن به مزمز يوس و پس از نقل            االله عليه در الاشارات و التن      رحمةشيخ  . ١
و ملاصدرا همين استدلال را از ايشان نقل و          )١(مدعاي آنان استدلال در ردّ اتحاد اقامه مي كند         

 )٢(.نقادي كرده است

همچنين استدلال ديگري جهت انكار اتحاد علم و عالم و معلوم در كتاب النفس ذكر               . ٢
 ارتباط مستقيم با موضوع بحث ندارد از نقل بررسي آن             چون دو استدلال فوق   ()٣(.شده است   

 .)خودداراي مي شود

اما كلماتي كه صراحت يا به طور تلويحي از آن ها قول به اتحاد به دست مي آيد                   : ب  
 :از اين قرارند

قائل به اتحاد نفس با عقل بسيط شده ، كمال خاص آن را به              » معاد« در شفا در بحث      -١
انّ النفس  «: ان عالمي عقل گردد ، به گونه اي كه به عالم معقول منقلب شود                اين مي داند كه انس    

الناطقه كمالها الخاص بها ان تصير عالماً عظياً مرتسما فيها صور الكل و النظام المعقول في الكل و                  
يّه  مبدأ الكل سالكه الي الجوهر الشريفه الروحانيه المطلقه ثم الروحان          ةميتدئالخير الفايض في الكل     

المتعلّه نوعاً ما بالابدان ثم الاجسام العلويه و هيئاتها و قوامها ثم كذلك حتيّ ستوفي من نفسها                    
 لما هو الحسن المطلق     ةمشاهدهيئات الوجود كلّه فتنقلب عالماً معقولاً موزاياً العالم الموجود كلّه           

 )٤(». به متحدةو الخير المطلق و الجمال الحقّ المطلق و 
 

، قول به اتحاد نفس با عقل بسيط كه از مباني اتحاد علم و عالم و                 »  به  متحدة «از تعبير   
 .معلوم است به دست مي آيد

في انّ واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات و           «در المبدأ و المعاد تحت عنوان        .٢
ستدلال  ا )٥(» فهي كذلك و انّ العقل و العاقل و المعقول واحد           . بيان ان كل صوره لافي مادّه        

                                                 
 . به بعد٢٩٢ ، ص ٣الاشارات و التنبيهات ، ج . ١

 .٣٢٢ ، ص ٣اسفار ، ج . ٢

 .٢١٣ ، ٢١٢كتاب النفس ، ص . ٣

 .٥٤٦الشفاء ، الالهيات ، ص . ٤

 .٦المبدأ و المعاد ، ص . ٥



16  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 االله عليه هم    رحمةدر اين كه آيا نظر خود شيخ        . قائلين به اتحاد را ذكر و آن را تأييد نموده است          
 )١(.تلقي كرده است    » عدول«يا خير اختلافي بروز نموده است ، فخر رازي آن را              . همين بود   

 االله عليه   مةرح و صدرالمتألمين    )٢(.  االله عليه آن را حمل بر مماشات نموده است           رحمةخواجه  
لستُ ادري هل كان ذلك علي سبيل الحكايه لمذهبهم لاجل غرض من لاغراض               : فرموده است   

 )٣(»اوكان اعتقاد يا لا ستبصار وقع له من اضائه نور من افق الملكوت
 
 

زيرا شيخ در پايان همان فصل از كتاب        . برخي از بزرگان معاصر حق را دوم دانسته اند          
 »ولهذا براهين معقوله تركناها و اعتمد نا الاظهر منها «وده المبدأ و المعاد فرم

 
 

پس چون شيخ براين استدلال ، اطلاق برهان كرده است و آن چه را وي برهان بداند به                   
 )٤(.نتيجه آن ملتزم خواهد بود، ايشان آن را از جانب شيخ تلقّي به قبول كرده اند

 
 
 
كمال : مي فرمايد    » البهجة و السعادة    في   « در الاشارات و التنبيهات ، نمط هشتم          -٣

جوهر عاقل به اتحاد غير متمايز الذّات با وجود علي مرتبه مي باشد و آن را كمال مي داند كه                       
 )٥(.جوهر عقلي با آن بالفعل مي گردد

 
 
 

                                                 
 .٣٣٨ ، ص ١المباحث المشرقيه ، ج . ١

 ٢٩٣ ، ص ٣الاشارات و التنبيهات ، ج . ٢

 .٣٣٥ ، ص ٣اسفار ، ج . ٣

 .٢٢اتحاد عاقل به معقول ، ص . ٤

 .٣٤٥ ، ص ٣الاشارات و التنبيهات ، ج . ٥
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استفاده مي جويد كه برخي آن      » نمثلّ«از تعبير   )٢(و ادراك   )١( شيخ در تعريف عنايت      -٤
 )٣(.اد مي گيرندرا دليل اتح

هذا الانسان كاّن   : در المبدأ و المعاد دربارة انسان كامل و اشرف انبيا چنين مي فرمايد            . ٥
 و يحيلها الي جوهره و كانّه نفس التي قيل          ةدفعقوتها العقليه كبريت و العقل افعّال نارفيشتعل فيها         

 )٤(»يكادزيتها يضء لولم تمسه نار نور علي نور: لها 

 .س و احالة آن به جوهر عقل با نظريه اتحاد سازگار استاشتغال نف

قائل به اتحاد نفس با عقل بسيط و خيرِ مطلقِ             )٥(»معاد نفس «در النجاه ذيل بحث      . ٦
 .معقول شده است و مي دانيم اين يكي از مباني اتحاد علم و عالم و معلوم است

لم و معلوم ، حكم نموده       االله عليه به وحدت ع     رحمةدر دو مورد از التعليقات شيخ       . ٧
 .اين خود، گامي در پذيرش اتحاد علم و عالم و معلوم است» فالمعلوم هو نفس العلم «)٦(: است 

نتيجه آن كه شايد بتوان قول به اتحاد را لااقل در حدّكم رنگ و بدون اين كه مقدمات ،                   
حال يا بر   : سوب دانست    االله عليه من   رحمةمباني و لوازم آن كاملاً روشن و واضح باشد به شيخ             

 االله عليه فرمود يا برسبيل عدول چنان كه         رحمةحسب اعتقاد و استبصار چنان كه صدر المتألهين         
 .فخر رازي گفت

 االله عليه قائل به اتحاد باشد و        رحمة االله عليه بر اين اساس كه شيخ         رحمةصدرالمتألهين  
وارد ساخته است يابد عبارت ديگر ،         االله عليه نقض هايي برايشان        رحمةبر اساس مباني شيخ      

 االله عليه بخواهد قائل به اتحاد باشد بايه از برخي مباني خويش              رحمةفرموده است كه اگر شيخ      
بر هرحال قضاوت و    )١(. بودن تعداد عقول دست بردارد       ةعشرنظير عدم انقلاب ماهيت انسان ، يا        

                                                 
 .٣٤٥ ، ص ٣الاشارات و التنبيهات ، ج . ١

 .٣٠٨ ، ص ٢همان ، ج . ٢

 .٢٤ و ٢٣اتحاد عاقل به معقول ، ص . ٣

 .١١٧المبدأ و المعاد ، ص . ٤

 . به بعد٦١٨النجاه ، ص . ٥

 .١٨٩ و ٩٥التعليقات ، ص . ٦
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ش تر ، محض كامل تر و محلّي مستقل         داوري در اين باب سخت و دشوار است و نياز به تأمل بي            
 .دارد

 االله عليه كه صريح     رحمةچنان كه وعده داديم در اين جا لازم است جملاتي را از شيخ              
يا كالصريح در اتحاد حاس و محسوس و احساس است ذكر كينم تا اولاً نظر ايشان روشن شود و 

شايد بتوان  .  كرده است واضح شود    ثانياً اين نسبت كه ايشان منكر اتحاد است يا با قوم مماشات            
 االله عليه نظير هر فيلسوف ديگري در مسير فكري خود به دقايق و ظرايفي مي رسد          رحمةگفت كه   

. كه قبل از آن بر او مشخص بوده است و شجاعت علمي آن است كه كشفيات خود را بيان دارد                     
 .هر چند مخالف نظريات قبلي خود او باشد

 لصورةفان الاحسان النفعال ما لانّه قبول منها        «: چنين مي فرمايد    شيخ از كتاب النفس     .٨
 الي شاكله المحسوس بالفعل فيكون الحاسّ بالفعل مثل المحسوس بالفعل و             ةاستحالالمحسوس  

الحاس با لقوه مثل المحسوس بالقوه و المحسوس بالحقيقه القريب هو ما يتصور به الحاس من                   
وجه مايحسّ ذاته الجسم المحسوس به لانّه المتصور            المحسوس فيكون الحاس من        صورة

 ةحسوسمال التي   بالصورة التي هي المحسوسه القريبه منها و اما الخارج فهو المتصور              لصورةبا
 ةواسط ، فهي تحسّ ذاتها لا الثلج و تحسّ ذاتها لاالقار ازاعنينا اقرب الاحساس الذي لا                   ةالبعيد

 اذا ليس هناك تعييّر من ضّد الي ضدّ ،          الحرکةس علي سبيل    فيه و انفعال الحاسّ من المحسوس لي      
بل هو استكمال اعني ان يكون الكمال الذي كان بالقوه قدصار بالفعل من غير ان بطل فعل الي                     

 )١(».ةالقوّ

 :از اين متن نكاتي چند به دست مي آيد 

محسوس قريب و آن صورت محسوس است كه نزد           : محسوس دو قسم است      : اول  
حاضر است و ديگر محسوس بعيد كه صورت شيء و خارجي است ، افزون بر آن شيخ                   حاس  
 االله عليه مي فرمايد محسوس حقيقي محسوس قريب است و محسوس بعيد در واقع                     رحمة

 .محسوس نيست بلكه محكي عنه صورتِ محسوسِ نزدِ حاس مي باشد

                                                 
 .٥٧كتاب النفس ، ص . ١
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و همان گونه كه    اين دوم محسوس بايد يكديگر نحوي محاكات و شاكله دارند            : دوم  
 به صورت خارجي است قوه حاسه نيز متصور به صورت – صورت بندي –جسم خارجي متصوّر 
 .قريب ذهني شده است

حاس و محسوس يا بالقوه اند يا بالفعل ، حال اگر محسوس بالفعل باشد ضروري               : سوّم  
 .است و بالعكساست حاس آن نيز بالقعل باشد و بالعكس و اگر بالقوه باشد حاس نيز بالقوه 

علم به آن صورتِ محسوسِ قريبِ حقيقي علمي است بي واسطه ، از سوي                 : چهارم  
بنابراين علم حاس به صورت حسّي علمي است         )١(.ديگر يكي از تعاريف علم بي واسطه است        

 .حضوري 

 آخرين و مهم ترين نكته اين متن است كه شيخ احمداالله در اين كلمات بسيار                  :پنجم  
ق صراحتاً اتحاد حاس و محسوس و احساس را اذعان داشته است معناي اتحاد علم و لطيف و دقي

 اين است كه نفس هتكامي عالم مي شود كه جوهر ذات آن از              – چنان كه گذشت     –عالم و علوم    
 االله عليه   رحمةبنابراين يك ذات است كه هم مدرك است و هم ادراك ، شيخ              . قوه به فعليت رسد   

سبت به محسوس بالقوه است و آن گاه كه صورت محسوس بالفعل شود قوه               قوه حاس ن  : فرمود  
» آن  «حاس نيز بالفعل مي شود ؛ به عبارت دقيق ترقوه حاس با پيداش صورت محسوس بالفعل                  

در احساس ،   :  االله عليه فرمود     رحمةمي شود و از قوه به فعليت مي رسد از اين روست كه شيخ                
مي كند چون محسوس عين ذات حاس شده است و حاس            قوة حاس ، ذات خويش را احساس        

فيكون «:بنابراين يك ذات واحد بالفعل است كه خود را احساس مي كند             . محسوس گرديده است  
 ».الحاس من وجه ماتحسّ ذاتها لا الجسم المحسوس به 

 االله عليه در باب احساس اين بود كه نفس            رحمةاز سوي ديگر گذشت كه نظر شيخ         
 نيست بنابراين انفعال حاس از محسوس به نحو تغيير ضّدي به ضد ديگر نظير                  احساس انفعال 

تبديل آب و بخار نيست بلكه به نحو استكمالي است ؛ يعني كمال كه بالقوه بود به فعليت رسيد                    
بدون اين كه فعلي باطل شده يا به قوه در آيد ، به عبارت ديگر نفس هر چه عالم تر شود                           

                                                 
 .٦٧ شناخت شناس در قرآن ، ص -١
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 شود ، يعني بركمالات وجودي آن افزوده مي شود وسعة وجودي بيش               برفعليت آن افزوده مي   
تري مي يابد و اين مطلب يكي از لوازم اتحاد علم و عالم و معلوم بود بنابراين در استنباط اتحاد                     
حاس و محسوس و احساس از جمله هاي فوق جاي شك و ترديد باقي نمي ماند البته در باب                     

 رحمةنون قول به تفصيل ديده نشده است، شايد بتوان گفت شيخ             اتحاد علم و عالم و معلوم تاك      
 .االله عليه با حدس قوي به اين امر متفطّق شده است

 محسوس. دو 

 االله عليه درباره محسوس مطرح فرموده است برخي خاص و              رحمةمطالبي كه شيخ     
ت ؟ در   چيس.... بعضي عالم اند، مباحثي از قبيل اين كه مبصر چيست؟ مشموم ، ملموس و                   

محدود مباحثِ خاص هر حس مي گنجد ولي مباحثي ديگر در اين زمينه وجود دارد كه                        
مي توان اين گونه مطالب را مباحث عام محسوس به شمار             .مخصوص نوعي از احساس نيست     

 .آورد كه در ذيل در چند بخش مطرح مي گردد 

 تقسيمات محسوس به طور كلّي : الف 

وس تقسيماتي ذكر كرده است كه هر چند بعضاً          االله عليه براي محس    رحمةشيخ  
 بريكديگر منطبقند ولي شرح اصطلاحات آن ها مفيد خواهد بود

 محسوس اوّلي و محسوس ثانوي  .١

محسوس اوّلي صورت حسّي است كه در آلت حسّ مرتسم مي شود و قوهّ مدركه آن را                 
آن حكايت مي   ادراك مي كند ، محسوس ثانوي صورت شيء خارجي است كه صورت حسّ از               

 الحسّ و ايّاه يدرك و يشبه ان يكون         آلةوالمحسوس الاوّل بالحقيقه هو الذي يرتسم في ،         «. كند  
اذا قيل احسست الشيء الخارجي كان معناه غيره معنا احسست في النفس فانّ معنا قوله احست                  

 تمثلت في   الشيء الخارجي انّ صورته تمثلت في حسّ معنا احسست في النفس ان الصوره نفسها              
 )١(».حسّي

                                                 
 .١٨٥ و ١٨٤رسائل ، ص . ١
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با همين عنوان و اصطلاح ، گويا        )٢(» الرئيس للامير  هدىة« االله عليه در رسالة      رحمةشيخ  
ايشان . محسوسات برخي بسيطند و دسته ديگر مركبّ         : معناي ديگري در نظر دارد، مي فرمايد         

ب يافته اند   محسوس بسيط را محسوس اولي يا صيل ناميده است و آن ها را كه از وسايط ، تركي                  
محسوسات بسيط هشت زوج و منفرد شا نزده        : محسوس ثانوي يا مركب مي نامد ، وي مي افزايد         

مي باشند و محسوسات مركبّ به كمك جمع و تفريق و قبض و بسط از قسم اول به دست مي                      
آيند مگر اصوات ؛ مثلاً حرارت يا تفريق ، برودت يا جمع ، رطوبت با بسط و پيوست يا قبض                      

 .اك و احساس مي شوند ادر

 محسوس قريب و محسوس بعيد .٢

به هنگام احساس ، صورتي حسّي كه مخفوف به عوارض مشخصه است در قوه حاس                
اين صورت حسّي يا محسوس قريب از       . پديد مي آيد كه مدرِك اين صورت را احساس مي كند            

 .صورت خارجي كه محسوس بعيد است حكايت دارد

با صورت خارجي متصور شده و قوهّ ، حاسّ با صورتي           به ديگر سخن ، شيء خارجي       
 صورةوالمحسوس با الحقيقه القريب هومايتصور به الحاس من         «: حاكي از آن متصور شده است       

 بصورةالمحسوس و يكون الحاس من وجه ما يحس ذاته لا الجسم المحسوس به لانه المتصور                  
 المحسوسة التي هي     لصورةالمتصور با    منها و امام الخارج فهو         القرىبة المحسوسةالتي هي   
 )١(».البعيدة

 
 االله عليه محسوس حقيقي و واقعي را محسوس قريب كه نزد             رحمةبايد افزود كه شيخ     

 .حاس حاضر است مي داند 

 محسوس باواسطه و محسوس بي واسطه. ٣
 

                                                 
 .٥٧ و ٥٦كتاب النفس ، ص . ١
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صورت محسوس كه در قوة حاسّ پديد مي آيد محسوس بي واسطه و صورت شيء                 
 مي داينم كه علم به يك لحاظ        )١(.ي عنه آن است محسوس با واسطه ناميده اند         خارجي كه محك  

به دو قسم حصولي و حضوري تقسيم مي شود ، تعاريف مختلفي براي اين دو قسم ارائه شده                     
است كه يكي از آن ها اين است كه علم حضوري علم بي واسطه و علم حصولي علم با واسطه                     

 االله عليه معلوم به علم حضوري مي         رحمةاسطه نزد شيخ    بر اين اساس محسوس بي و      . است  
 .باشد

 
 
 
 
 
 محسوس بالقوه و محسوس بالفعل. ٤

محسوس بالقوه صورت شيء خارجي است از آن جهت كه مي توان محسوس شود و                 
 .محسوس بافعل صورت حس است كه در قوه حاسّ حاضر است

 
 
 
 
 
 

ه رسيد كه اين اصطلاحات بر يكديگر       با دقت در چهار تقسيم فوق مي توان به اين نتيج          
قابل انطباقند بدين معنا كه محسوس بالفعل ، محسوس بي واسطه ، محسوس قريب و محسوس                  
اولي همه اشاره به يك چيز كه همان صورت حسّ است و در مقابل محسوس بالقوه ، محسوس                   

مي شوند  باواسطه ، محسوس بعيد و محسوس ثانوي نيز همه به صورت خارجي شيء منطبق                  

                                                 
 .٥٠كتاب النفس ، ص . ١
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اصطلاح ديگري كه بر اين دو قسم نيز قابل تطبيق است محسوس بالذات و محسوس بالعرض                   
 ١. االله عليه نيز به آن ها اشاره شده استرحمةكه در كلمات شيخ .است

البته برخي محققين فرزانه براساس حكمت متعاليه و براساس نظريه اتحاد علم و عالم و                
 ، معلوم بالذات و مفهومي كه با آن اتحاد يافته معلوم بالعرض               معلوم فرموده اند كه وجود ذهن     

 ٢.است

 محسوس بالذّات و محسوس بالتبّع. ٥

حرارت ،  :  االله عليه مي فرمايد اين امور عبارتند از           رحمةدر زمينه امور ملموس ، شيخ       
ته اند  از برخي نقل مي كند كه گف      . برورت ، رطوبت ، يبوست ، خشونت ، ملامت ، ثقل و خفّت              

امور ملموس يادشده محسوس بالذّاتند و ملموساتي نظير صلابت ، لين ، لزوجت و هشاشت                   
 .محسوس بالتبع هستند

مراد آن ها از محسوس بالذات و بالتبع در اين جا اين بوده است كه اگر از محسوس                     
 مي  انفعال و اثري در عضو حس ايجاد نشود و حاس اثر آن ها را احساس كند محسوس بالتبع                   

 .باشند

از ان رو صلابت و لين و لزوجت و هشاشت محسوس بالتبع اند ، زيرا مثلاً صلابت ،                    
 االله عليه با ردّ اين مطلب مبتني براين كه اساساً            رحمةشيخ  .  و لي اثر رطوبت است    اثرِ خشونت ،  

محسوس » ماحدث«احساس بدون انفعال محقق نمي شود و آن چه احساس مي گردد اثر و                   
ست ، خود ملاك ديگري براي اين اصطلاح بيان مي فرمايد به نظر وي محسوس بالذات                خارجي ا 

فتقول «: محسوس ست كه كيفيتي مشابه خود در قوه حاسّ ايجاد كند به خلاف محسوس بالتبع                 
لمن يقول هذا القول انّه ليس من شرط المحسوس بالذات ان يكون الاحساس به من غير انفعال                   

ر ايضاً مالم يسخن لم يحس و با لحقيقه ليس انما يحس ما في المحسوس بل ما                 يكون منه فان الحاّ   

                                                 
 .١٩٠ ، التعليقات ، ص ١٣٩كتاب النفس ، ص . ١

 .٦٨شناخت شناسي در قرآن ، ص . ٢
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يحدث منه في الحاس حتّي انه ان لم يحدث ذلك لم يحس به لكن المحسوس بالذات هو الذي                    
 )١(».تحدث سنه كيفيه في الاله الحاسه مشابهه لما فيه فيحس

 
 
 محسوس به قصد اولي و محسوس به قصد ثانوي. ٦
 
 

قوه از آن جهت كه قوه      :  االله عليه در زمينه ملاك تعدد و وحدت قوا فرموده            حمةرشيخ  
فالقوي من حيث هي قوه     « :است مبدأ امري است و از اين جهت نمي تواند مبدأ امر ديگري باشد               

بنابراين هر قوه اي ، فعلي خاص و امري معين به            » انما تكون مبادي لافعال معينه بالقصد الاوّل       
 از او متمش مي شود هر چند ممكن است همين قوه ، مبدأ افعالي ديگر باشد لكن به                     قصد اولي 

قصد ثانوي ؛ مثلاً قوه باصره به قصد اولي ادراك كيفيتي خاص به نام لون است و به قصّد ثانوي                     
نمونه اي ديگر قوه خيال است كه مدركش به قصد اولي             ... مبدأ احساس رنگ سفيد ، سياه و         

 بدون حضور مادّه ولي همين قوه به قصد ثانوي مبدأ ادراك لون ، طعم ، صوت                 صور مادي است  
مي باشد لذا رنگ مثلاً محسوس به قصد اولي است و سفيد و سياه محسوس به قصد ثانوي                   ... و  

 .كه انواع محسوس اوّلي محسوب مي شود
 
 
 محسوس مشترك و محسوس مفرد. ٧
 
 

يي و به طور منفرد احساس نمي شود بلكه         محسوسات مشترك اموري هستند كه به تنها      
به واسطة ديگر محسوسات قابل احساسند از اين رو به اين گونه امور محسوس مشترك گفته مي                  

                                                 
 .٦٠ و ٥٩كتاب النفس ، ص . ١
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اذا قد تشترك فيها    «:شود كه محسوس يك حاس نبوده وحواس مختلف آن ها را ادراك مي كنند               
 )١(»عدهٌ من الحواس

دد ، حركت ، سكون ، شكل ، قرب ، بعد و              مقدار ، وضع ، ع    : اين امور عبارتند از     
بنابراين امور فوق به تنهايي احساس نمي شود بلكه كمك محسوسات ديگر قابل                  . مماسة   

 .احساسند ؛ مثلاً شكل به تنهايي ديده نمي شود بلكه به كمك رنگ با چشم قابل رؤيت است

است كه اين ها محسوس    االله عليه با تاكيد بيان مي فرمايد اين          رحمةتكته اي را كه شيخ      
بالعرض نيستند تا حقيقتاً و واقعاً محسوس نباشد بلكه واقعاً اين امور احساس مي شوند ولي به                   

وليس انما تحسّ هذه بعرض و ذلك لان المحسوس بالعرض هو الذي              «: كمك محسوس ديگر    
 )٢(»....ليس محسوساً بالحقيقه لكنه مقارن لما يحسّ بالحقيقه 

ساس اين گونه امور مخصوص يك حس خاص نيست بلكه چنان كه از از سوي ديگر اح
 االله عليه   رحمةشيخ  . نام محسوس مشترك پيداست اين امور بابيش از يك حس قابل احساسند               

هر كس مي داند كه اين امور بارنگ ادراك         : براي اين مطلب ، استدلالي اقامه كرده و مي فرمايند           
راك نيستند و همچنين با لمس احساس شده اگر ملموس نباشد          مي شوند و اگر رنگ نباشد قابل اد       

ادراك نخواهند شد ، حال اگر ادراك اين امور بدون متوسط حاصل باشد ديدن شكل بدون رنگ                  
 )٣(.ممكن بود

 
 
 
 

چون : فخر رازي دليل ديگر اقامه كرده است ، وي در المباحث المشرقيه مي گويد                   
واسط مي كنند پس لازم مي آيد كه آن حِس خاص ، معطل              حواس ديگر اين امور را هر چند با         

                                                 
 .٤٠همان ، ص . ١

 .١٣٩كتاب النفس ، ص . ٢
 .١٤١همان ، ص . ٣
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 االله عليه بعد از آن ، به بررسي تك تك حواس در              رحمةشيخ  )١(.مانده و در وجود تعطيل نيست       
 )٢(.ارتباط با محسوسات مشترك مي پردازد

 
حس باصره عظم ، شكل ، عدد ، وضع ، حركت و سكون را به واسطه لون ادراك                  . يك  

 .مي كند 
 
 

حس لامسه امور فوق را به كمك صلابت ولين و گاه توسط حرارت و برودت                  . دو  
 .احساس مي كند

 
 

حس ذائقه عظم و عدد را با طعم ادراك مي كند ، اما حركت ، سكون و شكل را                    . سه  
 .به طور ضعيف و با استعانت از لامسه مدرِك است

 
 واهمه ادراك مي كند حس شامّه عدد را با استعانت از مقايسه به كمك . چهار 

 
حس سامعه عظم ، صغر ، سكون ، حركت ، عدد و شكل را به كمك صوت وبه                   . پنج  

 .نحوي خاص احساس مي كند 
 
 

به هر حال در بين امور فوق ، عدد ، اولين محسوس مشترك است ،زيرا تمام حواس آن                  

 محسوس كه به    در مقابل محسوس مفرد است ، يعني      .را مقارن محسوسات خود احساس مي كنند      

مي توان اصطلاح ديگر شيخ     . تنهايي قابل ادراك است مثل لون براي بصر و صوت براي سمع               

                                                 
 ٣٢٠ ، ص ٢المباحث المشرقيه ، ج . ١

 .١٤١ و ١٣٩كتاب النفس ، ص . ٢
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تذكر اين  )١(. االله عليه يعني ادراك اولي و ادراك ثانوي را بر اين اصطلاح منطبق دانست                 رحمة

 .نكته خالي از فايد نيست كه محسوس مشترك غير از حسّ مشترك است

 

 

 وس و خارج مناسبت محس، :ب 

 

 

بحث ديگري كه در اين جا قابل طرح است اين كه ارتباط محسوس قريب و بعيد و                    

ارتباط صورت حسّي و صورت عين چگونه است ؟ به عبارت ديگر آيا احساس از آن جهت كه                   

 االله عليه و ديگر فلاسفه مسلمان اصولاً         رحمةادراك است ارزش دارد ؟ و تا چه ميزان ، شيخ              

با عين رافي المجله امري بديهي يا قريب به بداهت دانسته اند و ترديد ها و انكار                   مطابقت علم   

هايي كه در بين فلاسفة غرب ، به ويه شكاكان ، بوده و هست در فلسفه اسلامي وجود نداشته و                     

ندارد، البته اين مسأله قابل ريشه يابي است ، آن چه مسلّم است تعاليم و انديشه هاي والاي                       

 االله عليه اكتفا    رحمةدر اينجا تنها به نقل عبارتي از شيخ         . ز مهم ترين علل آن مي باشد        اسلامي ا 

 عن مادّه لانّه مالم يحدث في الحاس اثر من المحسوسات               الصورةفالحس يجّرد   «مي كينم   

                                                 
 .٣١٨ ، النجاه ، ص ٣٥كتاب النفس ، ص . ١
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و به يجب اذا احدث فيه اثر من المحسوس ان يكون           واحدة  فالحاس عند كونه حاسّاً بالفعل مرتبه       

 )١(». المحسوس لانّه ان كان غير مناسب لما هيته لم يكن حصوله احساسه به مناسباً

 

 

اولاً به هنگام   : آن چه از اين كلمات به دست مي آيد چندين نكته قابل توجه مي باشد                 
احساس ، اثري بالفعل در حاسّ پديد مي آيد ثانياُ اين اثر كه محسوس است ماهيت شي خارجي                  

ثانيا محسوس در ذهن با محسوسِ خارجيِ         . ط حس خارج مي باشد       بوده همين ملاكِ ارتبا    
اگر : بالعرض مناسبت دارد ، يعني از آن حكايت كرده با آن مطابق است جالب آن كه مي فرمايد                   

اين مناسبت در بين نباشد اصولاً احساسِ آن شيء نيست ؛ به عبارت ديگر اگر بگوييم من خارج                   
شناخت با آن مطابق نباشد معناي اين سخن چيزي جز شناختن را مي شناسم ولي ممكن است اين      

 .و جهل نيست و الا فرق بين شناختن و نشناختن باقي نمي ماند
 
 

 اثبات جهان خارج . ج 
 

نتيجه اي كه از مباحث پيشين بدست مي آيد اين است كه صورِ محسوسِ ذهني با صور                 
بنابراين .  مدرَك فرح ثبوت مدرَك است       خارجي و جهان بيرون مطابقت دارد ، مطابقت مدرِك با         

چنان كه شيخ احمد االله در شفا ، تنها راه بر خورد با منكرين               . مدركي در خارج اثبات مي گردد       
واقعيت يعني سوفسطائيان را متألم ساختن آنان مي داند ، در عين حال بياناتي چند در اين زمينه                   

 .از شيخ وجود دارد كه قابل توجه مي باشد
 
 

                                                 
 .١٠٣ و ١٠٢المبدذ و المعاد ، ص . ١
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 االله عليه درباب وجود كيفيات محسوسه در خارج چند قول را نقل و سپس نقد مي                 رحمةشيخ  . ١
 )١(.كند

ذيمقر اطيس و طايفه اي از دانشمندان علوم طبيعي معتقدد بودند آن چه از خارج                : اول  
وجود دارد فقط شكل است ، اشكال چون داراي اوضاع و ترتيب هاي مختلفي هستند از اين                     

اس آثاري گوناگون به جاي مي گذارند كه يا طعم است يا لون است و نظاير آن                    جهت در حو  
شاهد مطلب اين كه انسان به حسب تغيير موضع و موقت خود نسبت به يك رنگ ، مثل گردن                     .

مزه اي خاص است كه براي انسان سالم ،          . كبوتر ، آن را به چند رنگ مي بيند ، نمونه ديگر               
نسان مريض ، تلخ به نظر مي آيد و از اين جا معلوم مي شود كه رنگ                 شيرين و همين طعم براي ا     

و مزه و ديگر محسوسات اساساً واقعيتي ندارند و آن چه در خارج وجود دارد غير از شكلِ شي                    
 . چيزي نبوده كه به حسب مقامات و اوضاع مختلف ادراكات گوناگون نتيجه مي دهد

 كرده قائل شده اند كه در خارج هيچ كيفيتي           قوي ديگر ، رأي ذيمقراطيس را ردّ      : دوم  
 .وجود ندارد بلكه كيفيات محسوسه فقط انفعالاتي در حواسّند

محسوسات بدون وسايط و آلات ، احساس مي شوند          : نظري است كه مي گويد    : سوم  
واسطه نظير هوا در مورد ابصار و آلت مثل گوش در مورد سامعه مي باشد اين قول به وجود                       

 .  خارج اذعان كرده لكن احساس آن را نيازمند واسطه و آلت نمي بيندكيفيات در

بعضي متوسط را عائق و مانع احساس مي دانند ، زيرا هر چه متوسط رقيق تر                 . چهارم  
باشد احساس روشن تر خواهد بود نظير آب آنگاه كه بين محسوس و چشم واسطه باشد كه هر                    

ا اگر متوسط را از ميان برداشته يعني خلأصيرف باشد           چه زلال تر ، ادراك صاف تر و بهتر ، لذ           
 .وضوح احساس تام و تمام خواهد شد تا آن جا كه ممكن است مورچه اي در آسمان ديده شود

دسته اي ديگر پنداشته اند كه نفس معتلق به روح تجاري است ، اين روح به                   : پنجم  
آمده تا محسوس امتداد مي يابد آن را         دليل لطافتي كه دارد به مثابه آلت ادراك از بدن بيرون              

ملاقات مي كند و از آن صورتي اخذ كرده باز مي گردد ؛ ادراك نزد برخي از اين دسته ، يا همين      
                                                 

 ١ ، الشفاء المنطق ، ج       ٢٦٠-٢٥٠ به بعد و     ١٤٨ ، كتاب الكون و الفساد ، ص         ٢ الطبيعيات ، ج      به بعد ، الشفاء ،     ٥٣كتاب النفس ، ص     . ١
 .١٩١مقولات ، ص 
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نفس ، ملاقات است يا پس از مراجعت ، صورتي كه كه به نفس يا قوة عرضه مي دارد مي باشد                      
 كه  -قر اطيس را نقّادي و ردّ مي كند          االله عليه تك تك اين نظريات خصوصاً قول ذيم         رحمةشيخ  .

حق اين است كه    :  بعد از آن ، نظر خود را چنين اظهار مي دارد             –فعلاً از آن صرف نظر مي كينم        
حواس ، محتاج آلات و بعضي نيازمند وسايطند ، همچنين روح تجاري از بدن خارج نمي شود و                  

سام خارجي اند ، زيرا برخي اجسام       سوم اين كه كيفيات محسوسه خواص اج      . الافاسد مي گردد    
تأثيري خاص در عضو حسّي دارند كه برخي ديگري ندارند از همين جا معلوم مي شود كه در آن     

 :ها كيفيت و خاصيتي وجود دارد كه در دسته دوم يافت نمي شود 
 
 

الشيء انه  لكّنا نعلم يقيناًانّ جسمين احد هما يتأثر عند الحس شيئاً و الاخر لايتأثر عند ذلك                    «
 )١(». دون الأخرة احاسةاحالمختص في ذاته يكيفيّه هي مبدأ 

 
 
 

 االله عليه كيفيات محسوسه در خارج وجود دارد همچنين             رحمةبنابراين به نظر شيخ      
را كه محسوس مشترك بودند امور واقعي دانست هر چند          .... كيفياتي نظير شكل ، عدد ، مقدارو        

ات ديگر و مقارن آن ها است و كيفيات به دو دسته اولي و               احساس شدن آن ها در گرو محسوس      
: ثانوي تقسيم مي شوند و كيفيات ثانوي در خارج موجود نباشند نظير آن چه در غرب پديد آمد                    
. بدين ترتيب كه نخست وجود كيفيات ثانوي در خارج انكار شد و بعد از آن اصل كيفيات                      

از شگفتي هاي علم در زمان ما يكي همين است          « : مي گويد » جهان بيني علمي  «در كتاب   » راسل«
كه روز به روز برقدرت فني و بر ارزش فني و عملي و علم افزوده مي شود و روز به روز از                          
اعتبار و ارزش علم از جنبه نظري و از جنبه اينكه آن چه كه علم ارائه مي دهد همان كشف                         

                                                 
 .٥٣كتاب النفس ، ص .١
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ر علم ، حتي اين مسأله كه دنياي خارج          به طوري كه الآن از نظ     . واقعيت است كاسته مي شود      
 )١(».وجود دارد قابل ترديد است

 
 

البته كيفيات محسوسه چنان كه از نامشان پيداست از مقوله كيفيتند و عرض نه اين كه به           
 )٢(.نحو كمون با اجسام مخلوط شده يا اجسام از آن ها تركيب يافته باشند

 
وسه در خارج شد ولي با دقت معلوم          در قسمت پيشين گرچه اثبات كيفيات محس        -٢

اين همان مطلبي است كه شيخ       . كشت كه اين استدلال از راه حس نبود بلكه دليلي عقلي بود             
 االله عليه بدان اشاره فرموده كه حس به تنهايي اثبات محسوس در خارج نمي كند بلكه عقل                  رحمة

 )٣(» وجوداً من خارج فهو للعقلفامّا ان نعلم انّ للمحسوس «: اين مسئوليت را به عهده دارد 
 

 االله عليه بعد از اين بر اين مدّعا استدلالي عرضه داشت كه صدرالمتألهين                 رحمةشيخ  
 بنابراين حس تنها از     –اين دليل قبلاً گذشت     )٤(. االله عليه آن را به خوبي تقرير كرده است          رحمة

 تأثير و كيفيات در خارج       خارج متأثر شده ادراكي براي او حاصل مي شود لكن اين منشأ اين              
موجودند عقل عهده دار اثبات آن مي باشد ؛ به عبارت ديگر ، چنان كه خواهيم گفت حسّ فقط                    

 .ولي اثبات آن و بيان كيفيت آن به عهده عقل است . از طبيعت ادراكاتي به نفس مي دهد 
 
 :ست حس همچنين نمي تواند اثبات جسم در خارج بكند و اين نيز وظيفه عقل ا. ٣

ليس للحس سييل الي اثبات وجود الجسم و الدليل علي ذلك انّ العقل يكون بازائه جسم يبصره                  «
 )١(».لكن لا يثبته ما لم يقبل عليه بالفكر فحينثد يثبت وجوده فاذن المثبِت غير القوه الباصره

                                                 
 .٢٩٨ ، ص ٣شرح مبسوط منظومه ، ج . ١

 . به بعد٥١٥النجاه ، ص . ٢

 .٨٨التعليقات ، ص . ٣

 .٤٩٨ ، ص ٣اسفار ، ج . ٤
 .٨٨التعليقات ، ص . ١
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اين مورد و نمونه هايي ديگر كه بعضاً گذشت همگي داّل بر وضوح مسئله وجود جهان                
 االله عليه است واي در عين حال شيخ         رحمةحسوس و حتي جهان خارج به طور كلي نزد شيخ            م

 االله عليه با فراستي مخصوص ، خود راه را نشان داده است آن جا كه فرموده اگر كسي شك   رحمة
 .كرده بايد گفت با حس به تنهايي نمي توان اثبات جهان كرد و اثبات آن رهين عقل است 

 
 

 است آنچه تاكنون بحث شد همه دربارة احساس امري موجود بود ولي گاه              لازم به ذكر  
 االله عليه براين مطلب هم تو جيهي         رحمةشيخ  . انسان نبود و عدم شيء را نيز احساس مي كند            

هر حاسّه اي محسوس خودر را احساس مي كند چنان كه عدم محسوس خود              : دارد ، مي فرمايد     
فعل است يعني احساس است حقيقي كه فعليت دارد چون              را ، احساس اولي بالذات و بال        

محسوس و حاس هر دو بالفعلند پس احساس نيز بالفعل خواهد بود ولي احساسِ عدمِ محسوس                 
در واقع عدم احساس است كه احساس عدم پنداشته مي شود لذا چون              . احساس است و بالقوه     

 )١(.محسوس بالفعل وجود ندارد بالقوه خواهد بود
 

ن مي افزايد كه ادراكِ ادراك مربوط به حاسّ نيست بلكه كار قوه اي است برتر                 همچني
از حسّ نظير قوه عقل ؛ يعني قوه حاس ، محسوس را احساس مي كند ولي از احساس خود                       

 )٢(.احساس ندارد تنها عقل است كه احساس كردن را ادراك مي كند
 

 حاسّ. سه 

در جواب  . حساس و محسوس و حاس      ا: گفته شد كه احساس سه ركن اساسي دارد          
اين سوال كه حاس چيست ؟ شيخ مصاديق مختلفي را معين و ذكر فرموده است كه نخست آن ها                   

                                                 
 .٥٧ب النفس ، ص كتا. ١

 .همان . ٢
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 االله عليه در ابتدا دو چيز را رحمةالبته شيخ . را ذكر كرده سپس به وجه جمع آن خواهيم پرداخت       
 . )٢(ديگري روح تجاري . )١(يكي مزاج : به عنوان حاس رد مي كند 

 
 در زمينه انتشارات قوا از قلب به مغز و بعد از آن به محل هاي ديگر نظير كليه و كبد       -١

عصب لامسه به   : ولي در مود حس لامسه مي فرمايد        )٣(.و معده و عصب را حاسّ معرفي مي كند          
 : تنهايي احساس نمي كند و بدين منظور استدلالي بيان داشته است

 
 بل العصب الذي يحس اللّمس مؤدًّ و قابل        ...  هو العصب فقط      ليس بحب ان يظن ان الحاس      «

 )٤(» معاً 
 

 )٥(. طبيعت لحم حاسّ است -٢
 
 )٦(. در مورد حس لامسه جلد را كه تمام بدن را پوشانده است ، حاس مي داند-٣
 
 فلاسفه متقدم قائل بودند كه نفس ، نخست به روح بخاري و از اين طريق به اولين                    -٤

 االله عليه قلب كه     رحمةني قلب تعلق مي گيرد بر اين اساس در بعضي كلمات شيخ              عضو بدن يع  
 )٧(.مركز و مبدأ انتشار قواست حاس معرفي شده است 

 

                                                 
 .٧٢التعليقات ، ص . ١

 .٣٢٣النجاه ، ص . ٢

 .٢٣٥كتاب النفس ، ص . ٣

 .٦٢ و ٦١كتاب النفس ، ص . ٤

 .٦٢همان ، ص . ٥

 .٦٢همان ، ص . ٦

 .١٩٤ ؛ رسائل ، ص ٦٢ ، ٢٣٥همان ، ص . ٧



34  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 بعد از آن كه قوا انتشار يافت قواي مدركه توسط اعصاب به دماغ مي روند و از آن                    -٥
، در اين مورد مي      جاهر يك به كمك رشته هاي عصبي به عضو خاص خود وارد مي شوند                  

 )١(. دماغ مدرك حسّي است: فرمايد 

ويكون الطعم اذا لاقي    :  در برخي موارد آلت را به طور كلي احساس كننده مي داند              -٦
 )٢(» .احسَّتةآله الذوق 

گفته شد كه قواي نفس حيواني به دو قسم مدركه و محَّركه              ) قوا( در بخش دوّم      -٧
ن شد دسته اول يعني قواي مدركه چه ظاهري و چه باطني هر             تقسيم مي شود و اقسام هر يك بيا       

 الاولي  بالقسمةو النفس الحيوانيه    «.يك به نحوي داراي احساسند و منسوب به قوه شده است              
 . »محرکة و مدرکةقوّتان 

 صور حسّ بعد از آن كه به وسيله يكي از قواي حسّ ظاهري احساس شدند به حس                  -٨
 االله عليه   رحمة حسّ مشترك تمام صور حسّي وجود دارند ، شيخ           مشترك وارد مي شوند پس در     

فهذه القوه هي التي تسمّي الحس      «.ادراك حسّ حقيقتاً مربوط به حسّ مشترك است         : مي فرمايند   
المشترك و هي مركز الحواس و منها تتشعّب الشعب و اليها و تودّي الحواس و هي بالحقيقه هي                   

 )٣(»التي تُحَّسّ

ساير قوا از حس مشترك فيضان      : وه را مدبّر قواي ديگر دانسته مي فرمايد         و حتي اين ق   
 . مي يابند

 االله عليه در مورد حصول هر احساس هشت چيز          رحمةتابدين جابه دست آمد كه شيخ       

را دخيل دانسته كه از اولين سطح تماس بدن با خارج يعني پوست شروع مي شود و تا حس                       

است كه تمام اين امور به طور مستقل احساس كننده و حاسّ              روشن  . مشترك پايان مي يابد      

                                                 
 .همان . ١
 .٦٢ص . همان . ٢

 .١٤٧همان ، ص . ٣
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نيستند از سوي ديگر امور فوق ، از عصب تا مغز و حسّ مشترك در مورد هر حسّ به نحوي                        

 االله عليه در تصر بحاني كه دارد مدِرك نهايي وواقعي را            رحمةدخيلند و مؤثّره از طرف سوم شيخ        

اد شده را آلت و مقدمات ادراك مي داند نتيجه آن كه            عنصر ديگري معرفي كرده است و موارد ي       

همه و همه وسيله ، ابراز و اصطلاح معّد احساسند و              .... پوست ، عصب ، گوشت ، قلب و           

 . مربوط و منسوب به عنصر ديگري است بالاصالةاحساس 

 االله عليه در موردي با ترديد مدرك حسّ را نفس يا و هم معرض كرده                   رحمةشيخ  .٩

 االله عليه براي آن نقش و        رحمةدر اين جا وهم ، عدِل نفس ذكر شده است چون شيخ               )١(.است

 )٢(.جايگاهي والا قائل شده آن را در حيوان ، حاكم اكبر مي داند 

به جز اين مورد كلماتي صريح يا كالصّريح داّل براين كه احساس اصالتاً و در                   . ١٠

 . عليه وجود دارد كه از اين قرار است االلهرحمةنهايت مربوط به خود نفس است از شيخ 

 االله  رحمة درباب اين كه آيا احساس نفس انفعال است يا خير بيان شد كه شيخ                  ١٠-١

عليه انفعال را مقدمه احساس خواند و آن را مربوط به آلات وقوا دانست ، زيرا در انفعال نوعي                     

د ولي احساس ذاتي ثابت  ثابت و         تغيير وجود دارد و آلات چون مادّي اند قابل تغيير و تبدلّن             

و الاحساس بالاعتبار الي آلآله من يحث انّه زال شيء و حصل شيء آخر               «: بدون تغيير نياز دارد     

 المدركه ليس بانفعال فلهذا الايصحّ ان ينفعل المدركِ من حيث            القوةهو انفعال و با لاعتبار الي       
                                                 

 .٢١٦كتاب النفس ، ص . ١

 .١٦٢مان ، ص ه. ٢
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با يجب ان تتغيّر ذاته من حيث هو يدرِك و           و المدركِ    آلةهو مدرك فانّ المنفعل يجب ان يكون        

 )١(» .ان تغيّرت احوال احوال آلته

 

 

در اين عبارت گرچه نامي از نقش نيامده وي اصل ادراك حس از دايره و قلمر و آلات                   

 . وقوا خارج شده به مدركي ثابت منسوب شده است 

 

 

لمدرك لانّ المدرِك لا    الادراك ليس هو بانفعال ما      «: در جاي ديگري مي فرمايد      . ١٠-٢

 )٢(».تتغّير ذاته من حيث مدرك يل تتغير احواله و احوال آلته 

 

 

اين عبارت گرچه كلي است و شامل تمام انواع ادراكات مي شود ولي مي دانيم كه از                   

 .جمله ادراكات ، احساس است

 

 

                                                 
 .٧٧التعليقات ، ص . ١

 .١٩٢التعليقات ، ص . ٢
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 وساطةبالنفس انما تدرك    «:از همه واضع تر و روشن تر اين است كه مي فرمود             . ١٠-٣

 )١(». و الاشياء المجرّده لاتدركها بآله بل بذاتهاالآلة الاشياء المحسوسة و المتخيّلة

 

از اين جملات اولاً ابهام عبارت پيشين كه مدرك ثابت چيست برطرف شده مي فرمايد                
شيء ثابت كه مدرك است نفس مي باشد ، تغيير و تبّدلات در آلات و قواي اوست و ثانياً آلات                     

 .»بها«در » ب« مقدمه معّرفي شده اند لمكان وقوا ،
 
 االله عليه جهت اثبات اين كه قواي حس و خيالي ، جسماني و مادّي                رحمةشيخ  . ١٠-٤

 االله عليه آن را صريح در اين مي داند كه به نظر شيخ               رحمةاند از بياني استفاده كرده كه خواجه        
 االله عليه چنين    رحمة كه مي گويند شيخ       االله عليه نفس ، احساس مي كند و حتي به كساني           رحمة

و في قول الشيخ ملاحظه النفس الصور الحسّيه و الخياليّه           « :مطلبي نگفته است ، خرده مي گيرد         
 )٢(».تصريح  بادراك النفس لها و يظهر منه يطلان قول من ادّعي من ادّعي عليه انّه لايقول بذلك 

 عليه اين خواهد بود كه مدرك حس و           االله رحمةنتيجه آن كه نظر قطعي و نهايي شيخ          
حاسّ حقيقتاً نفس است و ساير عناصر دخيل در احساس مقدمه و وسيله و معّد احساسند ، از                     

 االله عليه قائل به اتحاد حاس و محسوس و احساس بود بنابراين             رحمةسوي ديگر ديديم كه شيخ      
 بالفعل شده برسعة    بالقوةحاسّ كه نفس است با محسوس متحد مي شود و در هر احساس نفس                

 .وجودي نفس افزوده مي شود
 
 

 االله عليه مي توان به مباحث فخر ، كه          رحمةدر اين زمينه و به منظور تحصيل نظر شيخ          

» في بيان انّ المدرك لجميع المدركات بجميع اصناف الادراكات هو النفس              «بابي تحت عنوان    

                                                 
 .٨٠همان ، ص . ١

 .٣٧٨ و ٣٧٧الاشارات و التنبيهات ، ص . ٢
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همان مطالب را تقريباً با عين عبارت بيان داشته           االله عليه    رحمةو صدرالمتألهين   )١(مطرح كرده   

 االله عليه را در نهايت چنين       رحمة، مراجعه كه او مشاهده نمود كه آن ها ديدگاه شيخ             )٢(است ،   

 االله عليه و    رحمةاين مطلب يعني اين  كه مدرِك ، نفس است در زمان ملاصدرا                  . مي دانند   

» انّ النفس في وحدتها كل القوي       «شكيك نفس يا    براساس مباني وي در زمينه نفس شناس نظير ت        

بيش از پيش روشن و مبرهن شده و به اوج خود           »  البقاء روحانيةالنفس جسمانيه الحدوث و     « يا  

يكي تأثّر حس كه مربوط به آلات وقواست و         : در احساس دو امر وجود دارد       : رسيد ايشان فرمود  

 .ديگري نفس احساس كه مربوط به نفس است

 

 

 

 

 

 

 

 االله عليه و هم     رحمة االله عليه، هم فخر ، هم خواجه          رحمةنكتَه قابل ذكر اين هم شيخ       

 االله عليه نقش آلات وقوا را ناديده ، نمي گيرند بلكه آن ها را معّد و مقدّمه                       رحمةملاصدرا  

                                                 
 . به بعد٣٣١ ، ص ٢المباحث المشرقيه ، ج . ١

 . به بعد٢٣٠ ، ص ٨اسفار ، ج . ٢
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 فيك واحد بل    – اي النفس    –فهذا الجوهر   « : االله عليه مي فرمايد      رحمةشيخ  . احساس مي دانند    

 )١(».و اَنت  عند الحقيق و له فروغ من قوا منبثّة في اعضائكه

ان الادراك ليس هو كون الشي      «: االله عليه در توضيح اين سخن مي فرمايد          رحمةخواجه  

حاضراً عند الحس فقط بل كونه حاضراً عند المدرك لحضور عند الحسّ لا بأن يكون حاضراً                    

 )٢(».سطه الحسّ مرتيّن فانّ المدرِك هو النفس و لكن و بوا

بنابراين نفس ، واحد است و فروعي از قوا دارد و ادراك از هر نوع ، خاصِ نفس است                    

انّ النفس  « االله عليه در زمينه اثبات       رحمةكه از راه قوا و آلات حاصل مي شود چنان كه ملاصدرا             

المحرك بكل  فاذن في الانسان شيء واحد هو المدرك بكّل الادراك هر            «:مي فرمايد   » كل القوي 

 الفعل  ةبنس الآلات و قو مرّ انّ       بمنزلة و الوقي    بالحقيقةهو المدرك و المحّرك     ....  نفسانيه   حرکة

 )٣(».الي الآله مجاز والي ذي الأله حقيقه 

چنان كه وجود واحد است و در       : و در ادامه با تنظير نفس به مسأله توحيد مي فرمايد             
احد داراي شئون كثيره اي است كه در هر مرتبه اي عين آن              هر مرتبه اي عين آن مرتبه ، نفسِ و         

 مي باشد 

 )١(آيا حواس جسماني اند؟. الف 

                                                 
 .٣٠٦و ٣٠٥ ، ص ٣الاشارات و التنبيهات ، ج . ١

 .٣١٢ و ٣١١ ، ص ٢الاشارات و التنبيهات ، ج . ٢

 .٢٢٣ ، ص ٨اسفار ، ج . ٣
؛ المبدأ و   ٢١٣-٢٠٨و  ١٨٦ با رسائل ص     ٣٨٢– ٣٤٥ ، ص    ٢المباحث المشرقيه ، ج      – ١٩٦-١٨٧ و   ١٧١-١٦٦كتاب النفس ، ص      . ١

 ،  ٣٦١ ،   ٣١٥-٣٤٢ ، ص    ٢ ، الاشارات و التنبيهات ، ج        ٣٣٤٨ و   ٣٢٣؛ النجاه ص    ٨٠و  ٧٧و  ٦٤ ، التعليقات ص     ١٠٤-١٠٠المعاد ، ص    
٣٧٩-٣٧٢ ، ٣٦٨. 
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 االله عليه در بيشتر كتاب هاي مربوط خود با تأكيد             رحمةاز جمله مباحثي كه بوعلي       
حواس چه ظاهري و چه باطني ، جسماني و مادي اند ، هر چند لازم               : مطرح فرموده اين است كه      

نخست مدّعا دقيقاً تبيين شود ولي چون تقرير آن بيش تر از ادله به دست مي آيد مناسب                    است  
 .است ابتدائاً اشاره اي به ادله اين باب شود

در ادراك حسّ   :  االله عليه بدين منظور استدلالي ارائه مي كند و مي فرمايد              رحمةشيخ  
ورت خواهد گرفت و اگر      حضور مادّه شرط است و مادامي كه مادّه حاضر باشد احساس ص              

حاضر نبود احساس از بين مي رود ، بنابراين ، وجود و عدم احساس دائر مدار حضور و غيبت                     
ماده است و حضور و غيبت مادّه نسبت به جسم ، معنا پيدا مي كند ، يعني تا ماده اي را نسبت به                       

 به امر مجرد و مفرد      جسمي نسنجيم و حضور و غيبت آن معنايي نخواهد داشت ، زيرا ماده نسبت             
يك حالت داشته هميشه حاضر است ، بنابراين در احساس جسم يا امر جسماني لازم است تا اگر                  

اگر غائب ، احساس نباشد و هم از اين روي          . ماده در مقابل آن حاضر بود ادراك صورت گيرد           
 لايمكن اذاكان هذا«:بين مادّه و آلت جسماني احساس نسبت و وضعي مناسب نيز بايد لحاظ گردد        

 ».الحاضر جسماّ الاّ ان يكَون المحضور جسماّ اوفي جسمٍ

 االله عليه با اين بيان واضح و سهل نيازمندي احساس را به آلت جسماني                  رحمةشيخ  
همچنين در برخي موارد ، آفت آلت را به هر علتي كه باشد حدوسط دليل                   . اثبات مي كند     

در طب با تشريح ثابت شده است كه اگر           : گويد  جسماني بودن احساس قرار مي دهد و مي           
موضع خاصي از مغز آفت ببيند و از بين برود احساس مربوط به آن قسمت نابود مي شود پس                     

 .احساس مادّي است

 االله عليه به منظور اين كه اثبات كند محل معقول جسم يا در               رحمةاز سوي ديگر شيخ     
البته صاحب مباحث جميعاً    [د ذكر كرده است     جسم نيست خود جمعياً پنج برهان و چهار شاه         

از برخي از اين ادله و شواهد مي توان به طور غير مستقيم              .] دوازده دليل جمع آوري كرده است     
 االله عليه درباب    رحمةيكي از براهين كه شيخ      . دليل شاهدي بر مدّعاي مورد بحث به دست آورد          

يد دارد اين است كه صورت معقول چون به هيچ          جسماني نبودن قوهّ عاقله بيش از همه بر آن تأك         
وجه نه ذاتاً و نه بالعرض انقسام ندارد پس در محل مادي حلول نخواهد داشت به خلاف صورت                  
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حسّي و خيالي كه در آن ها هم انقاسم است و هم وضع چناي كه مثلاً اگر به صورت انساني                        
دست چپ او در جهت ديگري قرار       بنگريم و آن را با چشم ببينيم دست راست او در جهتي و                

حال كه صورات چنين است محل آن نيز بايد         . دارد و صورت آن ذو مقدار است و قابل انقسام            
پذيرنده و قابل اين گونه صورت باشد پس لازم است محلّ صورتِ حس و خيالي انقسام پذير و                   

دركه حس با آلت    ذو وضع باشد يعني صورت جسمي و خيالي نيازمند محل جسماني اند قوهّ م              
 التي تدركها تحلّ جسما      الصورةكل قوّه في جسم فانّ       « : جسماني آن ها را ادراك مي كند         

 ». قوام دون الجسم القّوةلامحاله و لوكان محلّه مجرّداً عن الجسم لكان لتلك 

 :يا آن كه فرمود 

تسم فيه  ان كل ماترتسم فيه صوره معقوله فهو ليس بجسم و لاجسماني و انّ كلما تر                 «
 ». في جسمقوة او متعلقه بها فهو اما جسم و امّا صورة محسوسة

از جمله شواهد و مؤيد ات اين كه قواي ادراكي با آلت با ادامه عمل نوعي كلال                      
عارض آنها مي شود و چه بسا مزاج آن ها به فساد گرايد همچنين اگر محسوس نيرومندي نظير                    

اه احساس از بين مي رود ولي قوه عاقله اين چنين            صداي شديد يا نوري خيلي قوي رخ دهد گ         
نيست پس مادّي نيست از سويي ديگر چون ادراك حس وقواي احساس اين گونه اند پس                      
جسماني اند شاهد ديگر كه انسان از حدود چهل سالگي رو به ضعف نهاده قواي او از جمله                      

آن چيره نمي شود بلكه گاه      قواي حسي به فرسودگي مي گويند به خلاف عقل نه تنها ضعفي بر               
 .نيرومندتر مي گردد

از مجموع ادله و شواهد فوق به دست مي ايد كه صورت حسّي و خيال منطبع و مرتسم                  
در جسمند وقواي مدرِكه حسّي نيازمند و محتاج آلات مادّي و فعل هر قوهّ اي به كمك آلت                      

 .سّي مجرد نبوده جسماني استجسماني انجام گرفته با آن تمام مي شود خلاصه آن كه ادراك ح

 االله عليه اين    رحمةممكن است گفته شود مراد شيخ       .ضمناً تقرير مدعا نيز بدست مي آيد        
است كه قواي حس نيازمند آلت مادي اند و تا هزار و اندام جسماني نباشد فعل آن ها يعني                       

 االله  رحمةرالمتألهين  اين برداشت ، ساده بينانه است ، زيرا نه صد          . احساس انجام نخواهد گرفت     
عليه و نه هيچ كس ديگري منكر اين نيست كه تاآلات و اعضا و اندام مادّي نباشد احساس                       
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صورت نخواهد پذيرفت و اصولاً ايشان آن ها را در حّد معّد پذيرفت ، بنابراين ، اصل نيازمندي                   
 عليه در اين بحث      االله رحمةبه وسايل مادّي محّل شك و ترديد نيست آن چه مدّعا و مراد شيخ                

از خلال مباحث فوق مي توان استفاده كرد اين است كه صورت حسّ حاّل در آلت                    . است و 
جسمي است و قوه مدِركه حسّ كه ذاتاً قائم به آلت مادّي است آن صورت را به كمك اين آلت                     

 فقط  ادراك مي كند ، بنابراين در جا سخن از قيام قوه به جسم و حلول صورت در جسم است نه                   
در مقابل ، صورت معقول حاّل      . نيازمندي و احتياج احساس به يك سلسله ابزار و ادوات مادّي             
 االله  رحمةدر اين مسأله ملاصدرا     . در جسم يا قوه اي در جسم نبوده و از اين روي مجرّد است                

هر نوع چه    االله عليه بوده قائل به تجرّد ادراك از           رحمةعليه و تابعين او مخالف اين عقيده شيخ          
 .حسّي ، چه خيالي و چه عقلي مي باشد و اساساً علم را تجرد مساوي مي دانند 

 االله عليه از اين ادله و براهين و شواهد استنناج مي            رحمةاز جمله نتايجي كه خود شيخ       
 – كه محل معقول است –كند اين كه چون محل معقول ، جسم و جسماني نيست پس نفس ناطقه 

ل مجرد خواهند بود ، بنابراين نفس ناطقه انساني در قوام ذات بي نياز از بدن                 و خود صور معقو   
 االله عليه ازاين نتيجه به عنوان مقدمه اي جهت اثبات رحمةشيخ . بوده با فساد بدن فاسد نمي شود 

 .معاد روحاني استفاده مي كند

 باب بيان داشت     االله عليه در اين    رحمةمطلبي را كه مي توان به عنوان تكميل نظر شيخ            
 : اين كه 

 االله عليه نقل است كه ايشان در المباحثات قائل به تجّرد خيال و تخيل شده                 رحمةشيخ  
از ادله عامّه و    »ان النفس في وحدتها كل القوي       « االله عليه جهت اثبات      رحمةصدرالمتألهين  . اند  

ثبات تجرّد خيال اقامه كرده     از جمله براهين خاصه اي كه براي ا       . نيز ادله خاصه بهره جسته است       
و ظاهراً  )١(. االله عليه به آن در المباحثات تمسك جسته است         رحمةاست همان دليلي است كه شيخ       

 البته ايشان حافظه و ذاكره را نيز به خيال           )١(.ايشان آن را از صاحب مباحث اقتباس نموده اند           

                                                 
 .٢٢٧ ، ص ٨ج . اسفار . ١



43  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 

 امثاله بوقع في النفس ان النفس        هذا و :  االله عليه نقل مي كند كه          رحمةملحق نموده از شيخ      
 » الحيوان غير الناطق ايضاً جوهر غير مادي و انه هو الواحد بعينيه و انه هو اشاعر الباقي

و اين نكته جالبي است كه در بخش اول به آن اشاره شده و مي توان به عنوان يك نظر                     
مانند نفس ناطقه انساني غير      االله عليه تلقي نمود كه ايشان قائل است نفس حيواني ه           رحمةاز شيخ   

 و تغيير   )٢(. االله عليه خوذ قائل به تجرّد خيال مي باشد          رحمةالبته ملاصدرا   . مادي و مجرد است     
 . االله را زا مادّي بودن خيال به مجرّد بودن آن عدول تلقي مي كندرحمةنظر شيخ شيخ 

االله عليه در زمينه     رحمة در مباحث پيشين به اين نتيجه رسيديم كه نظر نهايي شيخ               -٢
حاس اين شد كه ايشان احساس كننده اصلي را نفس مي دانست و انفعال را به تعبير احوال آلات                   
و قوا منحصر كرد بر اين اساس نفسِ احساس مادّي نخواهد بود ، زيرا در جاي ديگر ديديم كه                     

 آن را نيز امر باقي و        االله عليه حتي نفس حيواني را غير مادي تلقي نمود و از اين روي              رحمةشيخ  
 نه فاسد دانست اما كلمات ايشان درباب جسماني و مادي بودن قواي حسّ يا ادراك حس را                     

مي توان حمل بر مماشات و يا نظريه ايشان كرد كه تدريجاً و با تحقيقات بيش تر به حق مطلب                     
مطلب و شاهكار فكري    نائل شده اند چنان كه چند نمط آخر الاشارات و التنبيهات نمونه بارز اين               

 االله عليه كلمات ايشان در       رحمة االله عليه است و به قول خواجه          رحمة، عرفاني و قلمي شيخ       
 .مقامات العارفين كالوحي است

 االله عليه براي مادّي و جسماني بودن ادراك          رحمة تنها استدلال مستقيمي كه شيخ        -٣

ده شرط است پس لازم است جسمي       حسي بيان كرد اين بود كه چون در ادراك حسي حضور ما           

باشد تا با ماده رو به رو گردد و احساس حاصل شود ، مي توان گفت نتيجه اين استدلال اعّم از                      

مدعاست ، زيرا نتيجه دليل فوق فقط اين خواهد بود كه در ادراك حسّ امري جسمي و مادي                     

به عبارت ديگر ، اين برهان      لازم است اعّم از اين كه نفس احساس قائم به مادي باشد يا خير ،                  

فقط اثبات مي كند كه در ادراك حسّ امري مادّي مورد احتياج است و گفتيم كه اين امر را هيچ                     
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 االله عليه انكار نكرده آن را به عنوان معّد مي پذيرد ، از سوي ديگر شيخ                 رحمةكس حتي ملاصدرا    

 االله عليه از همين     رحمة كه آخوند     االله عليه براي مادي بودن خيال دليلي اقامه كرده است           رحمة

 االله عليه با نقل عين استدلال شيخ         رحمةهمچنين ملاصدرا   )١(.دليل استفاده تجرّد خيال مي كند      

 االله عليه از آن چنين استفاده مي كند كه مدرك محسوسات هر چند نفس است ولي ادراك                   رحمة

 )٢(. مخصوص مي باشد حس موقوف بر اموري از جمله سلامت آلت ، حضور محسوس نسبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعداد حواس. ب 

 

 االله عليه دربارة حواس مطرح ساخته تعداد حواس است ،           رحمةمسأله ديگري كه بوعلي     

 االله عليه در تمام مواردي كه سخن از حواس رانده است تعداد آن ها را پنج يا هشت                    رحمةشيخ  

                                                 
 ٢٩٩ ، ص ٨اسفار ، ج . ١

 .٢٣٣ص . همان . ٢
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حس لامسه يك حس است يا جنس براي        اختلاف را از آن جهت مي داند كه         . )١(ذكر كرده است    

وامّافي الباطن  « :چهار نوع ديگر همچنين تعداد حواس باطني را پنج گفته است مگر در يك مورد                

 )٢(».فالقوي التي للحيوانات الكامله خمس اوستّ

كه آن را صاحب مباحث يا       )٣( االله عليه گويا دليلي بيان داشته         رحمةبدين منظور شيخ    

و آن اين كه طبيعت از درچه حيواني به درجه مافوق انساني              )٤(. آورده است  عبارت هاي بهتري  

 منتقل 

نمي شود مگر آن كه جميع آن چه را كه در درجه حيواني است استيفا كرده پس اگر حس به                        

عنوان حس ششم در حيوان بود لازم است كه در انسان نيز باشد و چون نيست پس در حيوان نيز                    

ان الحواس  « ظاهري حيوان پنج خواهد بود نه بيش تر ، به تعبير فخر                 وجود ندارد لذا حواس   

 االله عليه با ذكر عبارت هاي شيخ        رحمةصدرالمتألهين  »  لايمكن ان تكون الاّ هذه الخمس      الظاهرة

 االله عليه ذيل    رحمةعلامه طباطبايي   )٥(. االله عليه و دليل او حواس را رد پنج منحصر مي داند              رحمة

اين جحت مبتني بر اصلي است و       : كته اي جالب اشاره دارنده ايشان مي فرمايند         اين مطلب به ن   

                                                 
 .٩٣ با المبدأ و المعاد ، ص ٢٢١ ، النجاه ، ص ١٦٣ ، ص ١ ، قانون در طب ، ج ٣٤كتاب النفس ، ص . ١

 .٩٣المبدذ و المعاد ، ص . ٢

 .١٣٨كتاب النفس ، ص . ٣

 .٣١٨ص  ، ٢المباحث المشرقيه ، ج . ٤

 .٢٠٠ ، ص ٨اسفار ، ج . ٥
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آن اين كه انسان اكمل حيوانات است و اين اصل با توجه به فرضيات علوم جديد مبني بر امكان                    

 .موجودي برتر از انسان در كرات ديگر قابل اثبات نيست

س ظاهري پنج و اگر آن را       به هر حال اگر حس بساوايي را يك حس محسوب كنيم حوا           
چهار حس بدانيم تعداد حواس به هشت خواهد رسيد البته اين مطلب بدين معنا نخواهد بود كه                  
هر حيواني همة پنج يا هشت حس را داشته باشد بلكه مراد اين است كه در نوع حيوان اين چند                     

 زيرا وجود آن دو     حواس وجود دارد البته هر حيوان لااقل دو حس از اين حس را واجه است ،                
و من الحيوان مايكون له الحواس الخمس كلّها و منه ماله             «:براي ادامه حيات او ضروري است        

بعضها دون امام لذوق و اللمس فصروري ان نحلق في كل حيوان و لكن من الحيوان مالا يشم منه                   
 )١(»مالا يسمع و منه ما لا يبصر

نات را از جهت داشتن حواس بررسي كرده          االله عليه در كتاب الحيوان حيوا       رحمةشيخ  
البته اين مطلب بدين معنا نيست كه در حيوان خاص حس درتمام اعضاي او نفوذ داشته                 )٢(.است

 االله  رحمةشيخ  )٣(باشد بلكه مي فرمايد بعضي اعضا قواي حس رافاقدند و بعضي قواي محّركه را               
 آلات حواس و خود آن ها اغراض و          عليه به اين در نيز بستده نكرده حتي براي تعيين مواضع            

 )١(.غاياتي بيان كرده است كه مي توان به منابع هر يك مراجعه كرد

 مسائل احساس : چهار

تاكنون اركان سه گانه احساس و جسماني بودن آن بررسي شد حال اگر در سخنان شيخ                  
د و يا معضلاتي را      االله عليه نيك بنگريم مي توان مسائل مهمي در زمنية احساس استنباط كر             رحمة

التبه . كه امروزه در باب احساس مطرح است به وي عرضه داشت و پاسخ آن ها را به دست آورد                  
حق مطلب اين است كه بدين منظور كتابي مستقل نگاشت لكن در حد امكان و ظرفيت بدان                     

                                                 
 .٣٣٠النجاه ، ص . ١

  به بعد٦١ ، ص ٣الشفاء ، الطبيعيات ، ج . ٢

 .٣١كتاب النفس ، ص . ٣

 .٩٦ بد يعد؛ السبدأ و المعاد، ص ١٧٧ ؛ رسائل ، ص ٣٥٠، ص ٢الاشارات و النتبيهات ، ج. ١
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طور اين تذكر، لازم است كه بسياري از اين مسائل تحت عنواني خاص و به                 . پرداخته مي شود  
 االله عليه مطرح نشده بلكه بايد آن ها را با دقت بررسي و مطالعه                 رحمةمستقل در كلمات شيخ     

نمود و از گوشه و كنار و لابلاي عبارت ها، مسائل و ديدگاه هاي ايشان را بيرون كشيد و آن                       
 .شكل وهيئتي جديد داد و حتي مي توان بر اين اساس تئوري و مدل ارائه كرد

 از حّس قبل -١مسئله 

صورت مسأله اين است كه آيا نقس مرحله اي دارد كه حّس به هيچ نوعش در آن مرحله                   
 نباشد و اگر چنين مرحله اي وجود دارد و حّس نيست پس چه هست؟

ذهن در ابتدا بالقوه است يعني به صورت بالفعل ذهني وجود ندارد ،زيرا                )١(از نظر شيخ  
رج با خارجبات ، به عبارت ديگر ، در خارج دو امر            ذهن با ذهنيات ساخته مي شود چنان كه خا        

منفك از يكديگر وجود ندارد يكي خارج و ديگري امور خارجي بلكه آن چه جهان خارج را مي                  
سازد دقيقاً خارجيات است به گونه اي كه اگر فرضاً در خارج هيچ امري موجود نباشد در اين                     

ن زيرا در عالم ذهن نيز دو چيز يكي          همين گونه است ذه   . صورت خارج هم نخواهيم داشت       
ذهن و ديگري امور ذهني وجود ندارد بلكه به هر ميزان امور ذهني موجود باشد به همان اندازه                    
ذهن خواهيم داشت و ذهن كسي اوسع است كه معلوماتش بيش باشد به تعبير دقيق تر نفس كسي           

جودي و معناي فلسفيِ آن مراد      از سعه ، وسعت و    [سعة بيش دارد كه انديشه هايش افزون باشد          
به هر حال در ابتداي امر ، خِلو و حالي است و هيچ صورتي چه محسوس يا غير محسوس                   ] است

در آن موجود نيست و نفس تنها واجد استعداد احساس و ساير ادراكات است كه برخي استعداد                  
ر مرحله هيولايي   قريب و بعضي بعيدند ؛ به ديگر سخن در مرحله به طور تريجي و پيدايش د                  

بدين سبب آن را هيولايي مي نامند       . مي باشد » عقل هيولايي «يا  » عقل بالقوه «است و به اصطلاح     
كه با هيولي مشابهتي دارد و وجه تشابهشان در اين است كه هر دو استعداد و قابليت پذيرش                     

 .صور دارند

                                                 
 .٢٠١ئل ص  ؛ رسا٣٣٣؛ النجاه ص٣٩ ؛ كتاب النفس ،ص٢٧-٢٣التعليقات ، ص . ١
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ليت مي رسد ، لذا     اين مرحله به طور تدريجي و با حصول و پيدايش صور ادراكي به فع              
از حس به خيال و از آن جا        )١(»لانّ مبدأ معرفته بالاشيا هو الحس     «: ذهن از حس شروع مي شود       

به عقل رسيده زمينه تعقل كليات فراهم مي شود و از اين طريق قضايا و اقبسه به وجود مي آيند                     
 از اين روست    پس با ايجاد شدن اولين صورت حس در نفس كودك ، نطفه ذهن بسته مي شود و                

 . نانوشته است)٢(كه نقش در ابتداي راه استعداد محض بوده همانند لوح 
 
 
 
 

اساساً اين نظريه مورد وفاق عموم فلاسفه اسلامي و ريشه آن به كلمات ارسطو باز مي                   
 االله عليه از ارسطو معلم اوّل و نير از فارابي معلم ثاني ، همين رأي را نقل                  رحمةگردد ، ملاصدرا    

 )٣(.د، خود بدان معتقد مي شود كر
 
 
 
 

 االله عليه ، نفس را در ابتداي امر خالي از علوم دانسته ، شروع                رحمةهمچنين شيخ اشراق    
 : دانش را با حسّ مي داند 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٨٢التعليقات ، ص . ١

 .٩٧المبدأ و المعاد ، ص . ٢

 .٤٢٧-٤١٨ ، ص ٣اسفار ، ج . ٣
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 احساسه بالجز ئيات المذكور يتنّبه        بواسطة  الانسان في مبدأ امره خالٍ عن معلوم لكن         «
خالف بعضها بعضاً و بسبب ذلك يحصل له علوم كليه هي تصورات            لامور مشترك بينها و لا مور ي      

 )١(»او تصديقات

  االله عليه  رحمةآن چه گفته شد در زمينه شروع و آغاز بود اما نسبت به پايان ، شيخ                      

امور مكتسب براي انسان هيئتي خاص ايجاد مي كند كه با وي همراه بوده با آن                     : مي فرمايد 
 )٢(.محشور مي شود

ريات و ديدگاه هاي ديگري در زمينه وجود دارد كه معمولاً از سوي فلاسفه غربي                البته نظ 
ابراز مي شود ؛ مثلاً كانت معتقد به مقولات دوازده گانه است كه عقل از ابتدا در ساختمان و نهاد                    
خود واجد آن ها بوده است نه اين كه آن ها را از خارج گرفته باشد و شناخت محصول تركيب                     

 .حسّ و زمينه هاي ذهني استداده هاي 

برخي ديگر نظير هيوم قائلند كه نه تنها شروع شناخت از حسّ است بلكه تنها منبع تأمين                   
كننده آن احساس مي باشد و عقل حداكثر تجزيه و تحليل انجام مي دهد و نه بيش از اين ، استاد                     

ه اسلامي مي پردازند و مي      به عرضه ديدگاه فلاسف   . شهيد به تفصيل اين نظريات را بررسي كرده و        
ذهن از حسّ شروع مي شود ولي كار عقل محدود و تجزيه و تركيب حسي نيست بلكه                  : گويند  

مي تواند يك سلسله معاني انتزاع كند و از آن ها معاني دست دوم يعني معقولات ثانيه فراهم                     
 )١(.آورد

  نقش حس-٢مسأله 

 االله عليه در زمينه احساس مطرح       رحمة مهم ترين مسئله اي كه در لابه لاي كلمات شيخ          
شده است نقش حس و ادراك حسي است نيك مي دانيم كه احساس تأثيرات مستقيم و غير                      
مستقيمي نسبت به قواي ديگر ، نفس و حتي جهان خارج دارد همان گونه كه تاكنون ديديم آن                    

 بسته اند به    چه در حسّ مشترك يا خيال وارد مي شود صوري است كه نخست در حواس نقش                
 .جز اين ، حسّ تاثيرات مهم ديگري دارد كه لازم است با دقت و تفصيل آن ها را بررسي نمود 

                                                 
 .٢٧٨حكمه الاشراق ، ص . ١

 . به بعد٦١٨ ، النجاه ، ص ٢٠١كتاب النفس ، ص . ٢
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 نقش حسّ در تصّورات -١

جزئي و كلّي ، حسّ در هر دو نوع از تصّورات نقش            : مي داينم كه تصورات دو نوعند       
كه مشروط به   دارد حواس به نفس تصورات جزئي مي دهند ، زيرا صور محسوس از آن جا                    

صور محسوس با   . وجود علقه نسبت مستيم با ماده و حضور آن است جزئي اند از سويي ديگر                 
تجريد به صور متخيل و با تجريدي اكمل به صور معقول تبديل مي شود، از اين رو حسّ منشا                     

لحس من  ان القوي الحيوانيه تعين النفس الناطقه في اشيا منها ان يورد ا             « :انتزاع معقولات است    
انتزاع الذهن الكيات   : احدها  : فتحصل لها من الجزئيات امور اربعه        .... جملتها عليها الجزئيات    

 )١(».المفرد عن الجزئيات علي سبيل تجريد لمعانيها عن الماده و علايق الماده و لواحقها 

مافقد من فقد حسّاً    « االله عليه در مباحث منطق با ذكر جمله معروف معلم اوّل             رحمةشيخ  
محسوس از آن جهت كه      )٢(به توضيح اين مطلب پرداختند ، مي گويد         » يجب ان يفقد علماماً    

محسوس است معقول نيست و بالعكس ، به دليل اشتراك معقول و عدم اشتراك محسوس همچنين 
متخيل از آن جهت كه متخيل است معقول نيست و بالعكس ولي در عين حال محسوس مبدأ                     

قولات است ؛ مثلاً انسانِ محسوس هميشه توأم باوضع معيّن ، كيفيتي خاص             حصول بسياري از مع   
، كميتي مخصوص وايتي خاص است چنان كه هر عنصري را از او چنين است ؛ به عبارت ديگر                    
محسوس هميشه مشروط به لواحق است كه از جهت مادّه عارض شده اند سپس عقل ، آن را                     

 و تعقل مي كند ، لذا تصور معقولات از حس مكتسب است             تجريد و تقشيه و حقيقت آن را انتزاع       
سپس مي افزايد ، عقل بعد از اين ما به الاشتراك و ما به الامتياز را به دست مي آورد همچنين                        
ذاتي و عرضي را تمييز داده از آن ها جنس و فصل و نوع و عرض استنباط مي كند سپس آن ها                       

 .درا تركيب كرده و قضايا و اقيسه مي ساز

او مي  . )٣(. االله عليه بيان مي دارد كيفيت اين انتقال است           رحمةنكات جالبي كه شيخ      
نفس در ابتدا عقل بالقوه است سپس با پيدايش صور علمي بالفعل مي شود ، خروج از                   : فرمايد  

                                                 
 .٢٣ ؛ التعليقات ، ص ١٩٧كتاب النفس ، ص . ١

 .٢٢٢-٢٢٠ ، ص ٣الشفاء ، المنطق ، ج . ٢
 ٢١٠-٢٠٨كتاب النفس ، ص . ٣
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پس مخرج نياز دارد نفس را از قوهّ به فعليت رساند و            . قوهّ به فعل بدون سبب و علّت نتواند بود        
معطي صور عقل فعّال است كه مجرد تام بوده صور علمي نزد او حاضرند              . ور علمي اعطا كند   ص

، نيست عقل فعال با نفس ، نسبت خورشيد است به چشم چنان كه خورشيد خود روشن است و                    
 .ما اشيا را با روشنايي او مي بينيم عقل فعال نور است و ماصور را با افاضه و مشاهده مي كنيم 

ين افاضه چنين است كه از راه حواس جزئيات بر نفس وارده شده سپس به                  كيفيت ا 
قوه عقليه بر جزئيات مطلع شده و نور عقل فعّال بر آن مي تابد ، اين                   . خزانه خيال مي روند      

تابش، سبب تجريد صور جزئي شده آن صور به معقول مبدل مي گردند لذا مطالعه جزئيات و كلاً                  
ن ها نفس را مستعد مي سازد تا از عقل فعال قبول فيض كند همان گونه                 تأمّل و انديشه درباب آ    

بنابراين هرگاه نفس ناطقه    . كه تأمل در حد وسط در نياسات نفس را مستعد قبول نتيجه مي سازد               
جزئي نسبتي با صور جزئي به پيدا كند خورشيد عقل فعال تابيدن گرفته در پرتو آن نور معقول در            

ما اين كه به هنگام تابش خورشيد عين صورت خارجي به چشم نمي آيد                نفس پديد مي آيد ك    
نفس ناطقه آن گاه صور جزئي را مطالعه كرد و اتصال باعقل            . بلكه صورتي مناسب پديد مي آيد       

فعّال يافت مستعد شده ، نوري كه مسانتح مجردات است در نقش ظاهر مي شود اين نور وضوع                   
 .همان صور معقول است

 اولين كار عقل تمييز ذاتي است و سپس به توحيد كثير تكثير واحد مي                    بعد از آن  
پردازد، البته عقل از تصور اموري كه در غايت معقوليتند عاجز است ، به دليل مشغول بودن نفس                  

كان تعقل النفس لهذه افضل      «به بدن وقواي آن و هر گاه اين عوايق و موانع برداشته شود                   
 )١(»و الذّ ها التعقلات النفس و اوضحها 

 )٢(. االله عليه هم صدا استرحمة االله عليه با بوعلي رحمةدراين زمينه نيز شيخ اشراق 

 االله عليه در عين حال كه حس رامنشأ انتزاع معقول دانست ولي حدودآن را                رحمةشيخ  
  )٣(.حس مبدأ بسياري از معقولات است نه تمام آن ها : رعايت كرده در الشفاء ، المنطق فرمود 

                                                 
 .٢١٠كتاب النفس ، ص . ١

 .٢٧٨حكمه الاشراق ، ص . ٢
 ٢٠٤-٢٠١ ، ص ١آموزش فلسفه ، ج . ٣
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 حيوان ناطق از نوع غير       )١(:در رسائل اين مطلب را باز كرده چنين توضيح مي دهد              
ناطق باقوه عاقله متمايز مي شود اين قوه كه در ابتدا عقل هيولايي است ذاتاً واجد معقولي نيست                  

يكي با الهام و فيض الهي و بدون تعلم          : معقولات اكتسابي اين قوه از دو راه وارده مي شوند             
ت و شامل معقولات بديهي نظير كل اعظم از جزء است يا نقيضان مجتمع نمي شوند ، مي                      اس

باشد ، ديگري از راه حس است ؛ يعني از حواس شروع شده تاتميز ذاتي و عرضي و مشتركات و                    
امتيازات و سپس انتزاع جنس و فصل ادامه يافته و با تشكيل قضايا و اقيسه حدود پايان مي يابد ،                    

 حس :ل از راه حس يا تجربه نيست زيرا حس و تجربه منتجح يقين نمي باشد بنابراين اوّلاً                  دسته او 
يكي از راه هاي حصول كليات است و راه ديگر فيض و الهام الهي است مفاهيمي كه آن ها را                      

 القوة اي   –وهذه القوه   «: مي نامند به قوه عاقله القامي كند لذا فرمود            » معقول ثانيه «اصطلاحا  
 )٢(». التي تتصوّر هذه المعاني قد تستفيد من الحس صورا عقليه لعقليةا

 
 

هرچند حواس در استنباط صور كلي ، معين عقلند ولي قوه عاقله در تصوير اين                 : ثانياً
 معاني و تركيب آن ها چه در تصور و چه تصديق نيازمند حواس نيست و خود مستقل است، 

 
 
 
 

يازمند حس و خيال است ولي بعد از از آن كه به كمال نايل               عقل در ابتداي راه ن    : ثالثاً  

شد از استخدام اين قواي نارله بي نياز شده همين قواي معين صارف و مانع او مي شوند لذا آن ها 

را به كناري نهاده با پاي خود ادامه ميسر مي دهد همان گونه كه جهت رسيدن به مقصدي محتاج                   

 وصول ، همان وسيله مانع مي شود ، نبابراين استفاده عقل از حس              وسيله و مركبي هستيم و بعد از      

                                                 
 .٢١٥و ٢٠٣-٢٠١رسائل ، ص . ١
 .٢٠٢رسائل ، ص . ٢
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بي قيد و شرط نمي باشد و اين گونه نيست كه هر معقول مسبوق به حس باشد هر چند هر كلي                      

 لذا حس منشأ انتزاع عقل بوده نه اين كه تنها منبع تأمين كننده آن باشد)١(.مسبوق به جزئي است 

 نقش حس در تصديقات  -٢

 از آن كه در تصورات جزئي يا كلّي مؤثر است و معين ، در تصديقات نيز                  حس غير 

واجد نقش عمده مي باشد ، تصديقات گاه حسّ است و گاه عقل بسياري از تصديقات عقل به                    

 االله عليه در كتاب النفس به سه نوع انتفاع تصديقات      رحمةاتحاد مختلف برحس اتكاء دارند ،شيخ       

 )٢(.از حس اشاره مي كند 

 

 اكتساب بالعرض: الف 

بعد از آن كه حس تصورات مفردي به ذهن القا كرد اين تصورات معقول و كلي مي                  

كردند ، عقل سپس بين آن ها ايقاع نسب مي كند اين نسب با سلبي است يا ايجابي همچنين بين                     

 تاليف  يا: آن ها تفصيل سلبي و يا ايجابي ايجاد مي كند اين تفصيل و تركيب خود و گونه است                    

بيّن و بالفطره بوده يا متوقف بر برهان وحد وسط است،به هر حال به هر نحوي كه باشد برحس                     

                                                 
 .٢٠٤ ، ص ١ ؛ آموزش فلسفه ، ج ٧٣-٧١شناخت شناس ، در قرآن ، ص . ١
 .٣٧٣-٣٧٢ ؛ النجاه ص ١٩٧كتاب النفس ، ص . ٢
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